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  تعریف اقتصاد کلان: 

یک کشور مثل اقتصادکلان بررسی فعالیت های اقتصادی در سطح یک کشور می باشد. در اقتصاد کلان به دنبال پاسخ به این سئوال هستیم که امکانات محدود 

مت ها و تعادل تراز پرداخت سرمایه، بودجه، زمین و ... چگونه تخصیص یابد تا برای رسیدن به اهداف جامعه همچون تولید، اشتغال، بهبود توزیع درآمد، ثبات قی

 ها و ... بیشترین کمک را بنماید. 

ک نماید ولی به البته دقت داشته باشید که اهداف جامعه در کوتاه مدت ممکن است با یکدیگر ناسازگار باشند، یعنی اتخاذ یک سیاست ممکن است به تولید کم

 به پیچیدگی سیاست گذاری در اقتصاد کلان می افزاید. توزیع درآمد لطمه بزند. ناسازگاری بین اهداف اقتصادی جامعه 

 کارگزاران اقتصادی و وظایف آنها در اقتصاد کلان: 



ند. در فعالیت های اقتصادی در جامعه توسط کارگزاران اقتصادی صورت می گیرد. کارگزاران اقتصادی اشخاصی هستند که فعالیت اقتصادی انجام می ده

 دسته تقسیم می کنند: خانوارها ؛ بنگاه ها ؛ دولت ؛ خارجیان.   4ادی را به اقتصاد کلان کارگزاران اقتص

رمایه و ...( می باشند. در اقتصاد کلان برای هر کدام از کارگزاران نقش ها و وظایف زیر را قائل می باشند: خانوارها صاحبان عوامل تولید )نیروی کار، زمین، س

گاه ها قرار می دهند و به ازای آن درآمد کسب می کنند. سپس این درآمد را صرف خرید کالاهای مصرفی )مخارج خانوارها عوامل تولید را در اختیار بن

ات را بفروش می مصرفی( و پس انداز می کنند. بنگاه های عوامل تولید را از خانوارها می گیرند و کالاها و خدمات تولید می کنند، سپس این کالاها و خدم

دی دولت نیز این است که مالیات دریفات می کند و آن را خرج می کند. خارجیان نیز اشخاصی هستند که در خارج از مرزهای ملی با آنان رسانند. نقش اقتصا

 روابط اقتصادی )صادرات و واردات( داریم. 

وجود دارند. به چنین مدل یا اقتصادی، مدل )اقتصاد( برای اینکه از مدل ساده ای شروع کنیم، ابتدا فرض می کنیم که در جامعه ای فقط خانوارها و بنگاه ها 

( چهاربخشی یا دوبخشی گفته می شود. اگر دولت را نیز وارد کنیم، با مدل )اقتصاد( سه بخشی  و در صورت در نظر گرفتن خارجیان در مدل، با مدل )اقتصاد

 اقتصاد باز سروکار داریم. 

 ی: نحوه گردش فعالیت های اقتصادی در مدل دو بخش

ولی برای فهم نحوه  مدل دو بخشی مدلی است که فقط خانوارها و بنگاه ها در آن به فعالیت اقتصادی می پردازند. هر چند این مدل بسیار ساده و غیر اقعی است،

 دل دو بخشی می باشد. انجام فعالیت های اقتصادی توسط کارگزاران و روابط بین آنها بسیار مفید است. مدل های دیگر در حقیقت گسترش یافته م

 برای درک چگونگی انجام فعالیت های اقتصادی در مدل دو بخشی به نمودار زیر توجه کنید: 

که خانوارها از بابت خانوارها عوامل تولید )مانند نیروی کار و زمین( خود را به بنگاه ها می فروشند و به ازاء آن درآمد بدست می آورند، به مجموع درآمدی 

نوع مل تولید خود بدست می آورند، درآمد ملی گفته می شود. مبادلات و خرید و فروش در بازار صورت می گیرد. بازارها را در اقتصاد بسته به فروش عوا

را به استخدام خود در می د مبادلات به بازار عوامل تولید ؛ بازارهای مالی و پولی ؛ بازارهای کالاها و خدمات نهایی و ... تقسیم بندی می شود. بنگاه عوامل تولی

سرمایه های فیزیکی آورند و به ازاء آن پول پرداخت می کنند. به عنوان مثال پولی که بابت استخدام نیروی کار می پردازند دستمزد و پولی که بابت استخدام 

ه استخدام نموده اند کالاها و خدمات نهایی تولید می کنند و از طریق مثل زمین، ساختمان و ... می پردازند، اجاره نام دارد. بنگاه ها با استفاده از عوامل تولیدی ک

 مدلی گفته می شود. بازار کالا و خدمات نهایی آن را بفروش می رسانند. به ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولید شده طی یک دوره )معمولاً یکسال( تولید 

 بدست آورده اند )درآمد ملی( را به دو طریق مصرف می کنند:  خانوارها درآمدی که از طریق فروش عوامل تولید خود

رفی نامیده ( مقداری از آن را صرف خرید کالاها و خدمات مصرفی می کنند. پولی که خانوارها بابت خرید کالاها و خدمات مصرفی می پردازند، مخارج مص1

 می شود. 

داز در بازار مالی صورت می گیرد، که پس انداز انجام گرفته از طریق وام دادن به بنگاه ها، سرف ( خانوارها بقیه درآمد را پس انداز می کنند. این پس ان2

 سرمایه گذاری خواهد شد. سرمایه گذاری یعنی خرید کالاها و خدمات سرمایه ای توسط بنگاه ها. 

 
 (. M( ؛ واردات )X( ؛ صادرات )G( ؛ مخارج دولتی )Tمالیات )( ؛ I( ؛ سرمایه گذاری )S( ؛ پس انداز ) INیا Y( ؛ درآمد ملی )Cمخارج مصرفی )



 . نقطه چین ها نشان دهنده جریان فیزیکی کالا و فلش هایی که در خلاف جهت گردش عقربه های ساعت است نشان دهنده جریان های پولی می باشند

 نحوه گردش فعالیت های اقتصادی در مدل سه بخشی: 

با مدل دو بخشی، دولت نیز وارد شده است. دولت در اقتصاد کشورها، وظایف متعددی را انجام می دهد. ولی در مدل ما فرض می در مدل سه بخشی در مقایسه 

کند، که  شود که نقش دولت این است که فقط از خانوارها مالیات دریافت کند و درآمدهای حاصل از جمع اوری مالیات را خرج خرید کالاها و خدمات می

 تی نامیده می شود. مخارج دول

 
 نشان داده می شود.  NTمالیات دریافتی توسط دولت خالص مالیات را نشان می دهد، یعنی مالیات منهای یارانه پرداختی به خانوارها که با علامت 

 نحوه گردش فعالیت های اقتصادی در مدل چهار بخشی: 

جیان در آن وجود دارد. به این مدل، مدل اقتصاد باز نیز گفته می شود. اقتصاد با خارج از خود به مدل چهاربخشی مدلی است که خانوارها، بنگاه ها، دولت و خار

ردات کالاها و شکل های مختلفی ارتباط دارد، ولی در اینجا برای پرهیز از پیچیدگی فرض می شود که رابطه اقتصاد کشور با خارج فقط به شکل صادرات و وا

 ن کالاهای ما را می خرند )صادرات( و ما هم کالاهای خارجیان را می خریم )واردات(. خدمات می باشد. یعنی خارجیا

 
 نشت ، تزریق: 

د. به عنوان مثال پس به هر فعالیتی که باعث خروج پول از جریان اقتصاد گردد، نشت و هر فعالیتی که باعث ورود پول به جریان اقتصاد گردد، تزریق گفته می شو

می شود که پول از جریان فعالیت اقتصادی خارج شود، بنابراین پس انداز کردن نشت است و سرمایه گذاری، باعث ورود پول به جریان  انداز کردن، باعث

 فعالیت های اقتصادی می شود پس سرمایه گذاری تزریق است. به نشت، تراوش، هرز، برداشت و ریزش گفته می شود. 

لیات ؛ در باتوجه به مطالب فوق و نمودارهای رسم شده، می توان گفت که نشت در نمودار دو بخشی، پس انداز است؛ در نمودار سه بخشی، پس انداز و ما

 نمودار چهار بخشی، پس انداز و مالیات و واردات می باشد. 

ابر است با سرمایه گذاری و مخارج دولتی و در مدل چهاربخشی برابر است با سرمایه تزریق در مدل دو بخشی برابر است با سرمایه گذاری ؛ در مدل سه بخشی بر

 گذاری و مخارج دولتی و صادارت. 



 (:  𝒀𝑫یا  ADتقاضای کل ) 

جود دارند، تقاضای کل مجموع تقاضای عاملین اقتصادی از کالاها و خدمات نهایی طی یک دوره می باشد. در مدل دو بخشی فقط خانوارها و بنگاه ها و

بخشی مخارج  بنابراین تقاضای کل شامل تقاضای خانوارها از کالاها و خدمات نهایی و تقاضای بنگاه های از کالاها و خدمات نهایی می باشد. در مدل سه

جیان همان خالص صادرات دولت نیز به تقاضای کل اضافه می شود و در مدل چهار بخشی خالص تقاضای خارجیان نیز اضافه می گردد. خالص تقاضای خار

(𝑁𝑋 = 𝑋 −𝑀 می باشد، زیرا صادرات تقاضای خارجیان از کالاهای ما و واردات تقاضای ما از کالاهای خارجیان می باشد که تفاضل آن خالص )

 صادرات یا خالص تقاضای خارجیان نام دارد. 

 (:  𝒀𝑺یا  ASعرضه کل ) 

ده طی یک دوره در یک اقتصاد می باشد، که در همه مدل ها همان تولید ملی و یا با فرضی ساده کننده می عرضه کل مجموع کالاها و خدمات نهایی تولید ش

 توان گفت عرضه کل همان درآمد ملی است. زیرا ارزش کالاها و خدمات نهایی تولید شده به صورت درآمد به دست خانوارها می رسد. 

 تعادل در اقتصاد کلان: 

و تقاضای کالایی با  تعادل به وضعیتی گفته می شود که انگیزه یا محرک و نیرویی را برای تغییر رفتار اقتصادی وجود نداشته باشد. در اقتصاد خرد هرگاه عرضه

تغییر قیمت و در نتیجه تغییر مقدار  یکدیگر برابر باشد گفته می شود بازار کالا در تعادل است زیرا اگر اضافه تقاضا و یا اضافه عرضه وجود داشته باشد باعث

 عرضه و تقاضا خواهد شد. دراقتصاد کلان برای برقراری تعادل باید شرایط زیر حاکم باشد: 

عرضه کل = نشت       ؛       تقاضا کل = (تغییر ناخواسته در موجودی انبار)         ؛       تزریق ∆𝐼𝑁𝑉 = 0 

 بنابراین می توان شرط تعادل در مدل های دوبخشی، سه بخشی و چهاربخشی را به شکل زیر خلاصه نمود: 

 
نیز برابر با تزریق  سه شرط ارائه شده در بالا برای تعادل در اقتصاد کلان، همیشه همزمان برقرار است، یعنی اگر عرضه کل برابر تقاضای کل باشد، حتماً نشت

 استه در انبار نیز صفر خواهد شد. است و موجودی ناخو

𝑌 = 𝐶 + 𝐼           ↔         𝑆 = 𝐼            ↔        ∆𝐼𝑛𝑣 = 0 
𝑌 > 𝐶 + 𝐼           ↔         𝑆 > 𝐼            ↔        ∆𝐼𝑛𝑣 > 0 
𝑌 < 𝐶 + 𝐼           ↔         𝑆 < 𝐼            ↔        ∆𝐼𝑛𝑣 < 0 

( نیز گفته می شود. بنابراین می توان گفت که شرط برقراری تعادل در اقتصاد کلان 𝐼upسرمایه گذاری برنامه ریزی نشده ) به تغییر ناخواسته در موجودی انبار،

𝐼upاین است که  =  باشد. 0

 تفاوت سرمایه و سرمایه گذاری: 

 صورت گرفته است. t ، برابر با مجموع سرمایه گذاری هایی که از ابتدای تأسیس شرکت تا سال tسرمایه هر شرکت در زمان 

 به تغییرات موجودی سرمایه، سرمایه گذاری گفته می شود. )سرمایه گذاری خالص برابر است با سرمایه گذاری ناخالص منهای استهلاک(.



 به زبان ریاضی انتگرال سرمایه گذاری همان سرمایه است و مشتق سرمایه نسبت به زمان، سرمایه گذاری است. 

به انباره و روانه تقسیم  به تعبیری دیگر می توان گفت که سرمایه متغیره انباره یا موجودی و سرمایه گذاری یک متغیر روانه یا جریان است. متغیرها را در اقتصاد

 یک دوره زمانی قابل اندازه گیری است.  می کنند متغیر انباره متغیری است که در یک لحظه زمانی قابل اندازه گیری باشد ولی متغیر روانه متغیری است که در

 : حسابداری ملی و شاخص قیمت ها  2فصل 

GDP  وGNP  : 

 (: تولید ناخالص ملی، مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی تولید شده طی یک دوره )یک سال( توسط افراد یک کشور می باشد.GNPتولید ناخالص ملی )

لاها و خدمات نهایی محاسبه می شود و ارزش کالاها و خدمات واسطه ای مورد محاسبه قرار نمی گیرد، زیرا ارزش در تعریف فوق دقت کنید که فقط ارزش کا

باره کالاها و خدمات واسطه ای در ارزش کالاها و خدمات نهایی نهفته است و در صورت محاسبه ارزش کالاها و خدمات واسطه ای، دچار محاسبه چند

 )مضاعف( می شویم. 

کشور عبارتند از: روش ارزش افزوده )تولید( ؛ روش مخارج )هزینه( ؛ روش درآمدی. به علت اینکه در عمل تشخیص کالاهای واسطه  GNPمحاسبه سه روش 

 به سه روش فوق محاسبه می گردد.   GNPای از نهایی مشکل است و ممکن است دچار محاسبه مضاعف گردیم، برای پرهیز از مشکل محاسبه مضاعف، 

مورد توجه قرار دهید به تعریف  GNPدومی که در تعریف باید به آن دقت داشت کلمه افراد یک کشور است. برای اینکه اهمیت کلمه فوق را در تعریف  نکته

GDP ور )تولید ناخالص داخلی( توجه کنید: تولید ناخالص داخلی مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی تولید شده طی یک دوره )یکسال( در داخل یک کش

کجای ملاک سرزمین است. یعنی ارزش همه کالاها و خدمات نهایی تولید شده توسط ایرانی ها در هر  GDPملاک ملیت است و در  GNPاست. بنابراین در 

ایران ارزش همه کالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل ایران صرف نظر از اینکه تولید کنند  GDPایران محاسبه می شود ولی در  GNPدنیا که باشند در 

ایران محاسبه می شود.  GNPو در ژاپن  GDPآن ایرانی یا غیر ایرانی باشد، محاسبه می شود. به عنوان مثال ارزش تولیدات عوامل تولید ایرانی در ژاپن در 

 رابطه این دو شاخص به صورت زیر می باشد: 

𝐺𝑁𝑃 = 𝐺𝐷𝑃 +  خالص درآمد تولید از خارج

خالص درآمد عوامل تولید از خارج = −درآمد عوامل تولید داخلی در خارج  درآمد عوامل تولید خارجی در داخل

 سایر شاخص های اندازه گیری فعالیت های اقتصادی: 

𝑁𝑁𝑃(تولید خالص ملی) = 𝐺𝑁𝑃  (𝐷) استهلاک−

𝑁𝐷𝑃(تولید خالص داخلی) = 𝐺𝐷𝑃  (𝐷) استهلاک−

𝑁𝐼(درآمد ملی) = 𝑌 = 𝑁𝑁𝑃 −  خالص مالیات های غیرمستقیم

خالص مالیات های غیرمستقیم = −مالیات های غیرمستقیم  یارانه های غیرمستقیم

 ی از تولید همان دوره است. درآمد ملی درآمدی است که متعلق به عوامل تولید است و ناش

𝑃𝐼 درآمد شخصی = 𝑁𝐼 − سهم بیمه های اجتماعی) + (⋯+سود توزیع نشده شرکت ها  پرداخت های انتقالی یا بلاعوض+

 درآمد شخصی در حقیقت درآمدی است که در طی یک دوره به دست اشخاص یک کشور می رسد، )مربوط به تولید این دوره باشد و یا نباشد(.

𝑌𝐷 درآمد قابل تصرف = 𝐷𝐼 = 𝑃𝐼 −   مالیات های مستقیم

𝑌𝐷 = 𝐶 + 𝑆 
 درآمد قابل تصرف درآمدی است که فرد می تواند در آن تصرف کند و آن را به مصرف یا پس انداز تخصیص دهد. 

 محاسبه شاخص ها به قیمت های بازار و به قیمت عوامل: 



 را می توان به قیمت بازار و یا به قیمت عوامل تولید محاسبه کرد.  NNPو  GDPو  GNPشاخص های 

(به قیمت عوامل) 𝐺𝑁𝑃F = GNPM(به قیمت بازار) −  خالص مالیات های غیرمستقیم

 محاسبه شاخص ها به شکل سرانه: 

 شکل سرانه بدست می آید: ( را تقسیم بر جمعیت کشور بنمائیم، شاخص محاسبه شده به NNPو  GDPو  GNPاگر هر کدام از شاخص های فوق )

تولید ناخالص ملی سرانه = 
𝐺𝑁𝑃

جمعیت کشور
 

 روش های محاسبه شاخص های حساب های ملی: 

 برای جلوگیری از محاسبه مضاعف، شاخص های حساب های ملی را به سه روش محاسبه می کنند: 

رمزد احتسابی ( روش ارزش افزوده )تولید(: در این روش ابتدا ارزش افزوده همه کالاها و خدمات تولید شده در داخل را محاسبه می کنند و پس از کسر کا1

GDP ات واسطه ای بکار رفته به قیمت عوامل به دست می آید. ارزش افزوده هر کالا یا خدمتی برابر است با ارزش آن کالا یا خدمت منهای ارزش کالا و خدم

ی می شود. در آن. به دلیل اینکه در محاسبه ارزش افزوده کالاها و خدمات، ارزش کالاها و خدمات واسطه ای را کم می کنیم، از محاسبه مضاعف جلوگیر

 امل تولید ایجاد کرده اند. دقت کنید که ارزش افزوده با سود تفاوت دارد، سود جزئی از ارزش افزوده است. ارزش افزوده ارزشی است که عو

کل( با ( روش مخارج )هزینه(: استدلال این روش این است که هر چه در کشور تولید می شود، به نحوی خرج می شود، پس باید ارزش مخارج کل )هزینه 2

هایی تولید شده در کشور در یکی از مجاری ارزش تولیدات کل برابر شود. تولید کل کشور به یکی از صورت های زیر خرج می شود یعنی کالاها و خدمات ن

( معروف است، بنگاه ها کالاها و خدمات Cزیر به مصرف می رسد: خانوارها به صورت کالاها و خدمات مصرفی، مصرف می کنند که به مخارج مصرفی )

ا و خدمات نهایی را خریداری می کند که به مخارج دولتی ( معروف است، دولت کالاهIنهایی را برای سرمایه گذاری بکار می گیرند که به مخارج سرمایه ای )

(G( معروف است و مقداری از کالاها و خدمات به شکل خالص صادرات )NX به مصرف می رسد. اگر کالاها و خدمات تولید شده در هیچ کدام از موراد )

( که به سرمایه گذاری برنامه ریزی نشده معروف است. بنابراین ارزش کالاها و خدمات نهایی تولید 𝐼𝑁𝑉∆زیر به مصرف نرسد به موجودی انبار اضافه می شود)

𝐺𝐷𝑃می باشد برابر است با:                                               GDPشده در کشور که همان  = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 −𝑀 + ∆𝐼𝑁𝑉 

د شده در کشور که همان ارزش افزوده است، به صورت درآمد بین عوامل تولید توزیع می شود. بنابراین ( روش درآمدی: ارزش کالاها و خدمات نهایی تولی3

های ملی  اگر مجموع درآمدهای ایجاد شده در کشور را برآورد کنیم درآمد ملی کشور بدست می آید که از این طریق می توانیم به سایر شاخص های حساب

 و ... برسیم.  𝐺𝐷𝑃مثل 

 ل و چند استثناء در محاسبات ملی: یک اص

یعنی در بازار در محاسبات حساب های ملی، اصل بر این است که فقط کالاها و خدماتی در حساب های ملی در نظر گرفته شوند که ارزش بازاری پیدا می کنند 

ه مورد مبادله قرار نگیرد یا ارزش بازار پیدا نکند، در حساب های ملی مورد مبادله قرار می گیرند، به عبارت دیگر از بازار عبور می کنند. هر کالا و یا خدمتی ک

یا بزرگسال خود را  در نظر گرفته نمی شود. به عنوان مثال ارزش کار زنان خانه دار، در نظر گرفته نمی شود یعنی اگر مرد یا زنی در خانه آشپزی کند، فرزند

 می شود ولی اگر برای همین کارها فردی را استخدام نماید، ارزش آن فعالیت ها محاسبه می شود. تگهداری کند، ارزش این فعالیت ها در نظر گرفته ن

 م: ها را به دو دسته تقسیم می کنی در مورد اصل فوق، استثناء هایی وجود دارد که این استثتاء

ند و مورد مبادله هم قرار می گیرند ولی در محاسبات ملی، جزء تولید الف( استثناء های نوع اول: کالاها و خدماتی هستند که هر چند ارزش بازاری پیدا می کن

 کشور نباید به حساب آیند که سه نوع این استثناء ها عبارتند از: 

 ور است. ت کش( ارزش تولید و فعالیت های غیرقانونی: مثل قاچاق، مواد مخدر، فحشاء، البته پولی که صرف مبارزه با این فعالیت ها می شود جزء تولیدا1



میلیون تومان فروخته اید  21( مبادلات کالاهای دست دوم: به عنوان مثال اگر خانه ای را پنج سال قبل به ارزش ده میلیون تومان خریداری کرده اید و امسال به 2

پنج سال قبل محاسبه شده است.  𝐺𝑁𝑃ن خانه در ارزش تولیدات امسال است و ارزش ای 𝐺𝑁𝑃امسال در نظر گرفته نمی شود زیرا  𝐺𝑁𝑃هیچ کدام از اینها در 

امسال می  𝐺𝑁𝑃در  فقط در این معادله پولی که به بنگاه معاملات ملکی داده شده است یا پولی که برای انتقال سند به دفترخانه اسناد رسمی پرداخت شده است

 د رسمی ایجاد کرده اند. آید، زیرا ارزش خدماتی است که بنگاه معاملات ملکی و یا دفترخانه اسنا

است و نشان دهنده ( خرید و فروش سهام، اوراق قرضه )فعالیت در بازارهای مالی(: خرید و فروش سها م و اوراق قرضه نیز به دلیل اینکه فقط انتقال مالکیت 3

کشور وارد نمی شود. البته پولی که بابت خرید و فروش سهام به کارگزار بورس می دهیم به دلیل اینکه ارزش خدماتی است که  𝐺𝑁𝑃تولیدی نمی باشد، در 

ارزش تولید کالاها و خدمات نهایی در یک سال می باشد، نه ارزش مبادلات.  𝐺𝑁𝑃کشور محاسبه می شود. دقت داشته باشید که  𝐺𝑁𝑃ایجاد کرده است در 

بار مبادلات در هر سال ممکن است چندین برابر ارزش تولیدات کشور باشد، زیرا هر کالای نهای که تولید می شود در طی یکسال ممکن است چندین  ارزش

 مورد مبادله قرار گیرد. 

گیرند ولی استثنائاً باید در محاسبات ملی در نظر ب( استثناء های نوع دوم: کالاها و خدماتی هستند که هر چند از بازار عبور نمی کنند و مورد مبادله قرار نمی 

 گرفته شوند. سه مورد از این استثناء ها عبارتند از: 

 نظر گرفته شود. ( خود مصرفی کشاورزان: یعنی اگر کشاورزان گندم تولید کنند و خود مصرف کنند هرچند از بازار عبور نکرده ولی در محاسبات ملی باید در 1

انه های مسکونی: اگر شما در منزل شخصی خود نیز ساکن باشید معادل اجاره آن محاسبه می شود و به عنوان ارزشی که ساختمان در طی سال ( معادل اجراه خ2

 کشور محاسبه می گردد.  𝐺𝑁𝑃ایجاد کرده است در 

می دارند. ( کارمزد احتسابی: همانطور که می دانید شرکت ها، بازرگانان و صاحبان مشاغل بخشی از پول خود را به صورت حساب جاری نزد بانک ها نگه 3

ئل هستند، آن مشخصه بارز حساب های جاری آن است که بانک ها برای آن سودی پرداخت نمی کنند در عوض امتیازی که برای صاحبان این نوع حساب ها قا

ا دریافت نمی شود است که بعضی از کارهای بانکی آنها را بدون کارمزد انجام می دهند، بنابراین اگرچه به طور مستقیم کارمزدی از صاحبان این گونه حساب ه

کنند که نام رسمی چنین کارمزدی، کارمزد  ولی بانک ها با وام دادن بخشی از پول صاحبان این حساب ها سود یا بهره دریافتی را به عنوان کارمزد تلقی می

واقع می باشد  احتسابی می باشد. چون شرکت ها و بازرگانان و صاحبان مشاغل، مستقیماً کارمزدی پرداخت نمی کنند، ارزش افزوده فعالیت های آنان بیش از

 که برای جلوگیری از چنین مسئله ای کارمزد احتسابی را از ارزش افزوده کم می کنند. 

 سرانه می تواند به عنوان شاخص رفاه کشورها در نظر گرفته شود؟  GNPیا  GNPآیا معیار 

 𝐺𝑁𝑃یا به شکل صحیح تر  𝐺𝑁𝑃است. یعنی هر چه  𝐺𝑁𝑃یکی از معیارهایی که با توجه به آن کشورها را از نظر اقتصادی و اجتماعی مقایسه می کنند، معیار 

سرانه  𝐺𝑁𝑃ن دهنده وضعیت مناسب آن کشور از نظر اقتصادی و اجتماعی می باشد، ولی باید در نظر داشت که هر چند معیار سرانه کشوری بالاتر باشد، نشا

 نشان دهنده وضعیت کشورها است ولی نمی تواند به عنوان تنها معیار برای مقایسه رفاه کشورها مورد توجه قرار گیرد، زیرا: 

منفی ناشی از آلودگی محیط زیست، جرم و جنایت و مواردی از این قبیل به عنوان یک رقم منفی در نظر گرفته نمی شود، بلکه  ، پیامدهای 𝐺𝑁𝑃( در محاسبه 1

 کشور اضافه می شود.  𝐺𝑁𝑃حتی هزینه هایی که بابت مبارزه با این موارد جامعه می پردازد به 

پایین تر  𝐺𝑁𝑃می شود، بنابراین در کشورهای جهان سوم که فعالیت های خانگی در آنها بیشتر است، وارد ن 𝐺𝑁𝑃( به دلیل اینکه فعالیت های غیربازاری در 2

 خواهد بود. 

 نمی آید.   𝐺𝑁𝑃بات ( اقتصاد زیر زمینی که به معنی فعالیت های غیر قانونی و فعالیت هایی است که برای فرار از قوانین و مالیات ها صورت می گیرد،در محاس3

 ف شاخص قیمت ها: تعری

 .  111شاخص قیمت در هر سال عبارت است از میانگین وزنی قیمت ها در آن سال تقسیم بر میانگین وزنی قیمت ها در سال پایه ضربدر 



ایه حتماً شاخص قیمت برابر منظور از سال پایه، سالی قراردادی است که قیمت ها را در هر سال با قیمت ها در آن سال مقایسه می کنیم. )دقیت کنید که در سال پ

  است(. البته سال پایه، از زمان حاضر نباید فاصله زیادی داشته باشد، بنابراین معمولاً سال پایه را هر چند سال یکبار تغییر می دهند. 111با عدد 

𝐼t =
pt

p°
× 100   

اگر به جای یک کالا چند کالا داشته باشیم
⇒                         𝐼t =

∑
pt

𝑛
n
i=1

∑
p°

𝑛
n
i=1

× 100  =
∑ ptn
i=1

∑ p°n
i=1

× 100 

رت دیگر در فومول مهمترین مشکل فرمول بالا این است که از میانگین ساده قیمت ها استفاده شده است و از میانگین وزنی قیمت ها استفاده نشده است. به عبا

لاها در زندگی روزمره ما نقش زیادی فوق، افزایش و کاهش قیمت همه کالاها و خدمات یکسان در نظر گرفته شده است در حالیکه تغییرات قیمت بعضی از کا

د در محاسبه شاخص ندارند زیرا مقدار مصرف یا پولی که صرف آنها می کنیم )یعنی سهم آنها در هزینه های خانوار( اندک است. با توجه به موضوع بالا می بای

و به بعضی کالاها وزن یا اهمیت کمتری در محاسبه شاخص قیمت بدهیم. از میانگین وزنی قیمت ها استفاده نماییم، یعنی به بعضی کالاها وزن یا اهیمت بیشتری 

 ولی سئوالی که پیش می آید این است که معیار وزن یا اهمیت هر کالا در شاخص قیمت چیست؟ 

 شاخص لاسپیرس: لاسپیرس معتقد است که وزن یا اهمیت هر کالا مقدار مصرف آن کالا در سال پایه می باشد: 

𝐿t =
∑pi

tQi
°

∑pi
°Qi
°
× 100 

 اهمیت در نظر گرفته است:  شاخص پاشه: پاشه مقدار مصرف کالاها یا خدمات در سال جاری را به عنوان وزن یا

Pt =
∑pi

tQi
t

∑pi
°Qi
t × 100 

 نکاتی در مورد شاخص قیمت ها: 

سپیرس فرض می شود که الگوی ( شاخص لاسپیرس افزایش قیمت ها را زیاد و شاخص پاشه آن را کم نشان می دهد دلیل آن این است که در شاخص لا1

الایی که مصرف همیشه مثل سال پایه است در حالیکه تغییر قیمت کالاها، الگوی مصرف را تغییر می دهد. ما از طریق تغییر الگوی مصرف )مصرف کمتر ک

 رات افزایش قیمت ها را از خود دور می کنیم. قیمت آن بیشتر افزایش یافته است و مصرف بیشتر کالایی که قیمت نسبی آن کاهش یافته است( مقداری از اث

الگوی  در حالیکه در شاخص لاسپیرس فرض این است که الگوی مصرف همچنان همانند سال پایه، ثابت است در شاخص پاشه هم به دلیل اینکه فرض می شود

فوق و برای رفع نقیصه شاخص قیمت پاشه و لاسپیرس، شاخص مصرف همیشه مانند سال جاری است، افزایش قیمت ها را کم نشان می دهد. با توجه به نکته 

 های اجورث و فیشر ساخته شده است. 

Et =

∑pi
t (
𝑄i
° + Qi

t

2 )

∑pi
° (
𝑄i
° + Qi

t

2 )

× 100 =  
∑ pi

t(𝑄i
° + Qi

t)

∑pi
°(𝑄i

° + Qi
t)
× 100 

 شاخص فیشرعبارت است از میانگین هندسی شاخص لاسپیرس و پاشه: 

Ft = √Lt. Pt 
برای محاسبه  در دنیای واقع، معمولاً از شاخص لاسپیرس استفاده می شود، زیرا برای محاسبه آن در هر سال، فقط به قیمت های آن سال احتیاج داریم ولی

 شاخص پاشه علاوه بر قیمت های هر سال به مقادیر هر سال نیز احتیاج داریم. 

و قبل از سال پایه  111اگر متوسط قیمت ها در حال افزایش باشد، شاخص قیمت ها بعد از سال پایه، بیشتر از هستند.  111( همه شاخص ها در سال پایه برابر با 2

 می باشد.  111و قبل از سال پایه بیشتر از  111می باشد و اگر متوسط قیمت ها در حال کاهش باشد، شاخص قیمت ها بعد از سال پایه کمتر از  111کمتر از 



رس و پاشه در صورتی با یکدیگر برابر هستند که الگوی مصرف در سال پایه و جاری تغییر نکرده باشد. این حالت نیز در صورتی به وجود ( شاخص های لاسپی3

 می آید که قیمت های نسبی کالاها تغییر نکرده باشد، یعنی قیمت همه کالاها به یک نسبت تغییر کرده باشد. 

ه شود، ( بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، شاخص های قیمت زیادی را منتشر می کند. اگر در فرمول های شاخص قیمت، قیمت های خرده فروشی قرار داد4

ها به شاخص قیمت خرده فروشی نامیده می شود. اگر قیمت های عمده فروشی کالاها قرار داده شود، شاخص قیمت عمده فروشی نام دارد. شاخص قیمت 

که حتی اگر  تفکیک گروه های مختلف کالاها و به تفکیک مناطق شهری و روستایی و به تفکیک استان های کشور و .. نیز منتشر می شود. توجه داشته باشید

 ی و مناطق با یکدیگر تفاوت دارد. قیمت ها در همه استان ها یا مناطق شهری و روستایی به یک میزان تغییر یابد، شاخص قیمت ها در همه استان ها یا مناطق شهر

ستفاده که ضریب به یاد داشته باشید که شاخص قیمت میانگین وزنی قیمت است که وزن نیز همان مقدار استفاده از کالا است. یعنی تغییرات قیمت در مقدار ا

ن افزایش قیمت کالاهایی که مصرف آنها بالاست، یعنی سهم اهمیت نامیده می شود ضرب شده و در فرمول شاخص قیمت مورد استفاده قرار می گیرد. بنابرای

ر بودجه خانوار را زیادی از هزینه های خانوارها به آن اختصاص دارد، بر شاخص قیمت ها تأثیر بیشتری دارد. در حالیکه افزایش قیمت کالاهایی که سهم کمی د

 به خود اختصاص می دهند تأثیر کمی بر شاخص قیمت خواهد داشت. 

 ربرد شاخص قیمت ها: کا

 شاخص قیمت ها دو کاربرد مهم دارد: 

 الف( محاسبه نرخ تورم: با استفاده از شاخص قیمت ها، نرخ تورم محاسبه می شود، نرخ تورم عبارت است از نرخ رشد شاخص قیمت ها.

نرخ تورم = نرخ رشد شاخص قیمت ها = 
𝑝2 − p1
p1

 

وجود دارد که وقتی گفته می شود تورم کاهش یافته است به معنی این است که قیمت ها کاهش یافته است در در مورد نرخ تورم گاهی اوقات این تصور اشتباه 

 حالیکه منظور این است که نرخ رشد قیمت ها به طور متوسط کاهش یافته است. 

تغیرهای واقعی تبدیل می کنیم و بالعکس. متغیر حقیقی ب( تبدیل متغیرهای اسمی به متغیرهای واقعی: با استفاده از شاخص قیمت ها، متغیرهای اسمی را به م

 متغیری است که اثر تغییرات قیمت در آن خنثی شده است و یا تغییرات قیمت در آن اثری ندارد. 

 برای تبدیل هر متغیر اسمی به حقیقی یا بالعکس می توان از فرمول زیر استفاده کرد:  

𝐺𝑁𝑃 𝑅 =
𝐺𝑁𝑃 N

شاخص قیمت ها
× 100 

به قیمت سال پایه  𝐺𝑁𝑃به قیمت ثابت و  𝐺𝑁𝑃واقعی،  𝐺𝑁𝑃حقیقی،  𝐺𝑁𝑃به قیمت جاری نیز گفته می شود و به  𝐺𝑁𝑃پولی و  𝐺𝑁𝑃اسمی،  𝐺𝑁𝑃به 

 نیز گفته می شود. 

 ت به زمان نرخ رشد هر متغیر بدست می آید(: فرمول بالا را می توان به صورت نرخ رشد نوشت )با لگاریتم گرفتن از طرفین و مشتق لگاریتم متغیرها نسب

𝐺𝑁𝑃 𝑅رشد = 𝐺𝑁𝑃 N رشد−  (نرخ تورم) رشد شاخص قیمت ها

است، زیرا  𝐺𝑁𝑃 𝑅بیشتر از  𝐺𝑁𝑃 Nاسمی( برابر و در صورت افزایش قیمت ها بعد از سال پایه  𝐺𝑁𝑃) 𝐺𝑁𝑃 Nحقیقی( و  𝐺𝑁𝑃) 𝐺𝑁𝑃 𝑅در سال پایه  

خواهد بود. توجه داشته باشید در صورت کاهش قیمت ها عکس حالت فوق  𝐺𝑁𝑃 Nبیشتر از  𝐺𝑁𝑃 𝑅بیشتر از و قبل از سال پایه  111شاخص قیمت ها از 

 اتفاق می افتد. 

 : مدل های تعیین درآمد ملی تعادلی و سیاست های مالی  3فصل 

 تابع مصرف: 

لی در نظر می گیریم مصرف ملی به عوامل زیادی بستگی دارد مثلاً به درآمد ملی، ثروت ملی، انتظارات و ... . در این فصل مصرف ملی را فقط تابعی از درآمد م

𝐶و نوع تابع هم یک تابع خطی فرض می شود. بنابراین تابع مصرف را به صورت  = 𝑎 + 𝑏𝑌 ینز یا تابع مصرف درآمد در نظر می گیریم که به تابع مصرف ک



مصرف مستقل، حداقل مصرف یا حداقل معییشت گفته می شود، زیرا حتی اگر درآمد هم در یک دوره صفر باشد، به اندازه مقدار  𝑎مطلق معروف می باشد. به 

𝑎  مصرف صورت می گیرد. به𝑏𝑌 ی باشد و به مصرف القایی گفته می شود، زیرا این مقدار مصرف تحت تأثیر درآمد ملی م𝑏( میل نهایی به مصرف ،MPC )

MPCمصرف و یا شیب تابع مصرف می باشد.        مشتق تابع MPCیا تمایل به مصرف گفته می شود. از نظر ریاضی  = 𝑏 =
∆𝐶

∆𝑌
=
𝑑𝐶

𝑑𝑌
  

MPC  .نشان می دهد که به ازای یک واحد افزایش درآمد، مصرف چه مقدار افزایش می یابدMPC فر و یک قرار دارد که به قاعده روانشناسی معمولاً بین ص

MPCکینز معروف است.  اگر  = MPCباشد، معنی آن این است که همه افزایش درآمد را مصرف می کنیم و اگر  1 = باشد، معنی آن این است که هر  0

C∆چه درآمد تغییر کند مصرف تغییر نمی کند که چنین حالت هایی معمولاً وجود ندارد و  < ∆Y  می باشد یعنی مردم همه افزایش درآمد خود را مصرف

 نمی کنند.

برابر است با مصرف تقسیم بر  APC)میل متوسط به مصرف یا تمایل متوسط به مصرف است(،  APCاصطلاح دیگری که در ارتباط با تابع مصرف وجود دارد 

APC                                درآمد، یعنی چه نسبتی از درآمد را مصرف می کنیم. =
C

Y
=
𝑎+𝑏𝑌

Y
=
𝑎

Y
+ 𝑏 =

𝑎

𝑌
+MPC  

 با توجه به رابطه بالا مشخص است که در تابع مصرف کینز ویژگی های زیر وجود دارد: 

1 )APC  همیشه بزرگتر ازMPC  .است و با افزایش درآمد به یکدیگر نزدیک می شوند 

2 )MPC  مقدار ثابتی است ولیAPC  ،با درآمد ملی رابطه معکوس دارد یعنی هر چند درآمد ملی افزایش می یابدAPC  .کاهش می یابد 

 بررسی تابع مصرف کینز از طریق نمودار: 

𝐶اگر تابع مصرف کینز  = 𝑎 + 𝑏𝑌  ،را در یک صفحه رسم نماییم𝑎  عرض از مبدأ تابع و𝑏 = MPC  شیب تابع مصرف خواهد بود. برای اینکهAPC  را

ی کنیم، در هر نقطه روی تابع مصرف محاسبه کنیم، می باید از هر نقطه روی تابع مصرف، خطی به مبدأ مختصات وصل کنیم، شیب خطی که به مبدأ وصل م

 در آن نقطه می باشد:  APCبرابر با 

 𝑎  عرض از مبدأ تابع مصرف است که همان مصرف مستقل می باشد. شیب تابع مصرف که برابر با تانژانت

یا به ازای درآمد برابر با  Hرا در نقطه  APCاست. فرض کنید می خواهیم  MPCیا  𝑏است همان  𝑎زاویه 

Y1  بدست آوریم، برای این کار از نقطهH ب خط خطی به مبدأ مختصات وصل می کنیم. شی𝑂H  برابر با

APC  در نقطهH  :می شود زیرا 

𝑂𝐻 شیب خط = tan𝛽 =
𝐻𝑌1
𝑂𝑌1

=
𝐶

𝑌
= 𝐴𝑃𝐶 

 
 تابع پس انداز ملی: 

 پس انداز ملی عبارت است از درآمد ملی منهای مصرف ملی. 

𝑆 = 𝑌 − 𝐶    
𝐶=𝑎+𝑏𝑌
⇒           𝑆 = 𝑌 − 𝑎 − 𝑏𝑌 = −𝑎 + (1 − 𝑏)𝑌 

و شیب تابع پس  اگر تابع مصرف را با تابع پس انداز مقایسه کنیم، مشخص است که عرض از مبدأ تابع پس انداز برابر است با منهای عرض از مبدأ تابع مصرف

1)، پس انداز مستقل و  𝑎−انداز برابر است با یک منهای شیب تابع مصرف.  − 𝑏)𝑌  1)، پس انداز القایی نام دارد و به − 𝑏) ایی )تمایل نهایی( به میل نه

همان شیب تابع پس انداز  𝑀𝑃𝑆( گفته می شود که نشان می دهد به ازای یک واحد تغییر در درآمد ملی، پس انداز چند واحد تغییر می کند. 𝑀𝑃𝑆پس انداز )

𝑀𝑃𝑆و یا مشتق تابع پس انداز می باشد.        =
∆𝑆

∆𝑌
=
𝑑𝑆

𝑑𝑌
 

𝐴𝑃𝑆 )نیز برابر است با پس انداز تقسیم بر درآمد ملی، که نشان می دهد به طور متوسط چه نسبتی از درآمد، پس انداز می شود.  )میل متوسط به پس انداز 

𝐴𝑃𝑆 =
𝑆

𝑌
=
−𝑎 + (1 − 𝑏)𝑌

𝑌
=
−𝑎

𝑌
+ (1 − 𝑏) =

−𝑎

𝑌
+𝑀𝑃𝑆 

 از رابطه بالا روشن است که: 



1 )𝐴𝑃𝑆  ، کوچکتر از  است𝐴𝑃𝑆 < 𝑀𝑃𝑆  . 

2 )𝑀𝑃𝑆  مقدار ثابتی است ولی𝐴𝑃𝑆  تابعی صعودی از𝑌  ،است، یعنی با افزایش درآمد𝐴𝑃𝑆  .افزایش می یابد 

𝐴𝑃𝑆 :                                      MPCو  𝑀𝑃𝑆  ،APCو  MPCدو رابطه مهم بین  +MPS = 1       ,          APC + APS = 1  

 طریق نمودار:  استخراج تابع پس انداز از تابع مصرف از

 برای استخراج تابع پس انداز به نمودار زیر توجه کنید: 

 است، بنابراین پس انداز برابر است با :  𝑎در درآمد ملی برابر با صفر، مصرف برابر با 

𝑆 = −𝑎 + (1 − 𝑏)𝑌      
𝑌=0
⇒          𝑆 = −𝑎 

، مصرف با درآمد ملی برابر است، بنابراین پس انداز صفر است. اگر 𝑌1در درآمد ملی برابر با 

این دو نقطه را به یکدیگر وصل کنیم، تابع پس انداز بدست می آید. به ازای درآمد ملی بیشتر از  

𝑌1 پس انداز ملی مثبت است زیرا ،𝐶 > 𝑌  است و به ازای درآمد ملی کمتر از𝑌1  پس انداز ،

𝐶منفی است زیرا  < 𝑌  .می باشد 

 
 تابع سرمایه گذاری: 

ین فصل برای سادگی و سرمایه گذاری نیز همانند مصرف تابعی از متغیرهای گوناگون مثل درآمد ملی، نرخ بهره، انتظارات نسبت به آینده و .. می باشد. ولی در ا

 شروع بحث فرض می کنیم سرمایه گذاری متغیری برونزا می باشد. 

از درون مدل اقتصادی و  اقتصاد متغیرها را به متغیرهای درونزا و برونزا تقسیم می کنند، متغیر درونزا متغیری است که تابعی از سایر متغیرها باشد و مقدار آن در

دار آنها بستگی به مقدار درآمد ملی بعد از حل مدل بدست آید. مثل مصرف و پس انداز که متغیرهایی درونزا هستند زیرا تابعی از درآمد ملی می باشند و مق

رونزا متغیری است که دارد. متغیر برونزا متغیری است که مقدار آن ثابت و معلوم شده باشد و به هیچ متغیر دیگری بستگی نداشته باشد. به عبارت دیگر متغیر ب

یشتر باشد، حل آن ساده تر است زیرا مقادیر متغیرهای آن مدل تعیین شده مقدار آن از بیرون مدل تعیین شده باشد. هر چه متغیرهای برونزای یک مدل اقتصادی ب

ری است. در حقیقت هدف مدل های اقتصادی تعیین متغیرهای درونزای مدل است. در این قسمت برای سادگی بحث فرض می کنیم که سرمایه گذاری متغی

𝐼  لای متغیر نشان می دهند.)  در با  -برونزا است. متغیرهای برونزا را با اندیس صفر یا علامت  = 𝐼0      یا          𝐼 = 𝐼 ̅) 

 درآمد ملی تعادلی در مدل دو بخشی به روش جبری: 

𝐶 تابع مصرف:                                                              = 𝑎 + 𝑏𝑌 

𝑆تابع پس انداز:                                               = −𝑎 + (1 − 𝑏)𝑌    

𝐼  تابع سرمایه گذاری:                                                          = 𝐼0  

𝑆شرط تعادل:                                                   = 𝐼    ,     𝑌 = 𝐶 + 𝐼 

 توان بدست آورد، که نتیجه هر دو یکسان است:  درآمد ملی تعادلی را به دو روش عرضه کل مساوی تقاضای کل و یا نشت برابر تزریق می

 𝑌 = 𝐶 + 𝐼   →    𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑌 + 𝐼0    →     𝑌 − 𝑏𝑌 = 𝑎 + 𝐼0    →      𝑌(1 − 𝑏) = 𝑎 + 𝐼0    →    𝑌 =
1

1 − 𝑏
(𝑎 + 𝐼0) 

𝑆 = 𝐼   →     −𝑎 + (1 − 𝑏)𝑌 = 𝐼0     →    (1 − 𝑏)𝑌 = 𝑎 + 𝐼0      →    𝑌 =
1

1 − 𝑏
(𝑎 + 𝐼0) 

 درآمد ملی تعادلی در مدل دوبخشی از طریق نمودار: 



𝑌است که در آن  Eدر شکل روبرو نقطه تعادل، نقطه  = 𝐶 + 𝐼  می باشد. در نقطهE (عرضه کلY )

𝐶برابر با تقاضای کل) + 𝐼 است. تقاضای کل از جمع عمودی تابع مصرف و سرمایه گذاری بدست  )

 آمده است. 

بخشی از طریق نشت برابر تزریق نمایش داده شده است. تعادل جایی  در شکل پایین تعادل در مدل دو

𝑆است که  = 𝐼  یعنی نقطهE  و درآمد ملی تعادلی برابر است با𝑌̅  . 

𝑌، عرضه کل بیشتر از تقاضای کل  𝑌̅در سطوح درآمد ملی بیشتر از > 𝐶 + 𝐼   و در نتیجه𝑆 > 𝐼  و

𝐼up >  𝑌̅است، در نتیجه درآمد ملی کاهش می یابد تا به سطح  برسد. در سطوح درآمد ملی کمتر از  0

𝑌، تقاضای کل بیشتر از عرضه کل  < 𝐶 + 𝐼  و در نتیجه𝑆 < 𝐼  و𝐼up < است، بنابراین درآمد  0

و  از آنجا که عرضه کل برابر تقاضای کل 𝑌̅برسد. در سطح درآمد ملی  𝑌̅ملی افزایش می یابد تا به 

𝐼upنشت برابر تزریق و  = است بنابراین انگیزه ای برای تغییر در اقتصاد وجود ندارد و اقتصاد در  0

 حالت تعادل می باشد. 
 

 ضریب تکاثر: 

تغییر در درآمد تعادلی تقسیم بر تغییر ضریب تکاثر هر متغیر که به نام های ضریب فزایندگی، ضریب افزایش و ضریب فزاینده نیز نامیده می شود عبارت است از 

𝑌   در آن متغیر.  =
1

1−𝑏
(𝑎 + 𝐼0)     دقت کنید که در همه فرمول های ضرایب تکاثر، صورت کسر تغییر در درآمد ملی و مخرج کسر تغییر در متغیری

عادلی چند واحد است که ضریب تکاثر آن را می خواهیم محاسبه کنیم. ضریب تکاثر نشان می دهد که به ازای یک واحد تغییر در متغیر مورد نظر، درآمد ملی ت

 تغییر می کند. 

𝐾I(:                                   𝐾Iضریب تکاثر سرمایه گذری ) =
تغییر در درآمد ملی تعادلی

تغییر در سرمایه گذاری
=
∆𝑌

∆𝐼
=
𝑑𝑌

𝑑𝐼
     →    𝐾I =

𝑑𝑌

𝑑𝐼
=

1

1−𝑏
=

1

1−𝑀𝑃𝐶
=

1

𝑀𝑃𝑆
 

𝐾𝑎                             (: 𝐾𝑎ضریب تکاثر مصرف مستقل ) =
تغییر در درآمد ملی تعادلی

تغییر در مصرف مستقل
=
∆𝑌

∆𝐼
=
𝑑𝑌

𝑑𝐼
     →    𝐾𝑎 =

𝑑𝑌

𝑑𝑎
=

1

1−𝑏
=

1

1−𝑀𝑃𝐶
=

1

𝑀𝑃𝑆
 

 درآمد ملی تعادلی در مدل سه بخشی به روش جبری: 

𝐶 تابع مصرف:                                                              = 𝑎 + 𝑏𝑌 

𝑌𝑑درآمد قابل تصرف:                                                 = 𝑌 − 𝑇   

𝐼  تابع سرمایه گذاری:                                                      = 𝐼0  

𝑇تابع مالیات:                                                                   = 𝑇0 

𝐺لت:                                                       تابع مخارج دو = 𝐺0 

𝑆شرط تعادل:                                                   + 𝑇 = 𝐼 + 𝐺    ,     𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 

زیرا مقداری از در مدل دو بخشی مصرف را تابعی از درآمد ملی در نظر گرفتیم ولی در مدل سه بخشی، مصرف باید تابعی از درآمد قابل تصرف در نظر بگیریم 

 درآمد ملی توسط دولت تحت عنوان مالیات دریافت می شود. 

𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺         →        𝑌 = 𝑎 + 𝑏(𝑌 − 𝑇0) + 𝐼0 + 𝐺0           →                  𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑌 − 𝑏𝑇0 + 𝐼0 + 𝐺0   

    →    𝑌 − 𝑏𝑌 = 𝑎 − 𝑏𝑇0 + 𝐼0 + 𝐺0    →      𝑌(1 − 𝑏) = 𝑎 − 𝑏𝑇0 + 𝐼0 + 𝐺0    →    𝑌 =
1

1 − 𝑏
(𝑎 − 𝑏𝑇0 + 𝐼0 + 𝐺0) 

 درآمد ملی تعادلی در مدل سه بخشی از طریق نمودار: 



𝐶است که در آن تقاضای کل ) Eدر شکل رو به رو نقطه تعادل، نقطه  + 𝐼 + 𝐺 برابر با عرضه کل )

(Y می باشد. تقاضای کل از جمع عمودی تابع مصرف، سرمایه گذاری و مخارج دولت بدست آمده )

𝑆است که نشت ) Eاست. در شکل پایین نقطه تعادل، نقطه  + 𝑇( برابر با  تزریق )𝐼 + 𝐺.می باشد ) 

𝑌، عرضه کل بیشتر از تقاضای کل  𝑌̅در درآمد ملی بیشتر از > 𝐶 + 𝐼 + 𝐺   و در نتیجه𝑆 + 𝑇 >

𝐼 + 𝐺  و𝐼up > است، بنابراین درآمد ملی شروع به کاهش می نماید تا به درآمد ملی تعادلی   0

 ، عکس حالت فوق برقرار است.  𝑌̅برسد. در سطوح درآمد ملی کمتر از 

 
 ضرایب تکاثر در مدل سه بخشی: 

𝑌ضریب تکاثر مشتق درآمد ملی تعادلی نسبت به یک متغیر یا پارامتر است.     =
1

1−𝑏
(𝑎 − 𝑏𝑇0 + 𝐼0 + 𝐺0) 

 که در مدل دو بخشی وجود داشتند، ضریب تکاثر مخارج دولتی و مالیات را نیز داریم که عبارتند از:  𝐾Iو  𝐾𝑎در مدل سه بخشی علاوه بر دو ضریب تکاثر 

𝐾G(:                                    𝐾Gلتی )ضریب تکاثر مخارج دو =
∆𝑌

∆𝐺
=
𝑑𝑌

𝑑𝐺
     →    𝐾I =

𝑑𝑌

𝑑𝐺
=

1

1−𝑏
=

1

1−𝑀𝑃𝐶
=

1

𝑀𝑃𝑆
 

𝐾T(:                                       𝐾Tضریب تکاثر مالیات ثابت ) =
∆𝑌

∆𝑇
=
𝑑𝑌

𝑑𝑇
     →    𝐾T =

𝑑𝑌

𝑑𝑇
=

−𝑏

1−𝑏
=

−𝑏

1−𝑀𝑃𝐶
=

−𝑏

𝑀𝑃𝑆
 

 د. ضریب تکاثر مالیات منفی است، یعنی افزایش مالیات باعث کاهش درآمد ملی تعادلی و کاهش مالیات، باعث افزایش درآمد ملی تعادلی خواهد شتوجه: 

 بنابراین به یا داشته باشید که ضریب تکاثر متغیرهای تزریقی مثبت و ضریب تکاثر متغیرهای نشتی، منفی خواهد بود. 

 در مدل سه بخشی وجود دارد، ضریب تکاثر بودجه متوازن است که به بررسی آن خواهیم پرداخت: ضریب تکاثر دیگری که 

 (: 𝒌𝐁𝐁ضریب تکاثر بودجه متوازن یا متعادل )

به یک اندازه تغییر کنند )یعنی توازن بودجه دولت بهم نخورد( درآمد ملی تعادلی چه مقدار تغییر می  Gو  Tاین ضریب تکاثر نشان می دهد که اگر همزمان 

 کند. مقدار این ضریب تکاثر برابر است با ضریب تکاثر مخارج دولت به اضافه ضریب تکاثر مالیات. 

𝐾BB =
∆𝑌

∆𝐺 + ∆𝑇
= 𝐾G + 𝐾T = 

1

1 − 𝑏
 + 

−𝑏

1 − 𝑏
=
1 − 𝑏

1 − 𝑏
= 1 

 به میزان یک واحد تغییر کنند، درآمد ملی تعادلی یک واحد تغییر خواهد یافت.  Gو  Tازن برابر با یک است یعنی اگر همزمان ضریب تکاثر بودجه متو

 درآمد ملی تعادلی در مدل سه بخشی وقتی که مالیات درونزا است: 

, 𝐺در مدل هایی که مورد بررسی قرار گرفت با این فرض بود که  𝑇 , 𝐼  برونزا باشند. اگر هر کدام از متغیرهای فوق را درونزا کنیم، درآمد ملی تعادلی و در

𝑇نتیجه ضرایب تکاثر تغییر خواهند کرد. فرض کنید که تابع مالیات را به صورت  = 𝑇0 + 𝑡𝑌  در نظر بگیریم، یعنی مالیاتی که به درآمد ملی بستگی دارد. به

𝑡  به مالیات گفته می شود و گاهی اوقات ضریب مالیات نیز نامیده می شود. نرخ نهایی مالیات یا میل نهایی 

   
 مالیات برونزا )ثابت( مالیات درونزا همراه با مالیات ثابت مالیات درونزا بدون مالیات ثابت

𝑇با فرض اینکه  = 𝑇0 + 𝑡𝑌  و𝐺 , 𝐼 باشند روابط اقتصادی در مدل سه بخشی به صورت زیر خواهد شد:  برونزا می 



𝐶 = 𝑎 + 𝑏𝑌𝑑       ,       𝑌𝑑 = 𝑌 − 𝑇         ,    𝑇 = 𝑇0 + 𝑡𝑌     ,     𝐺 = 𝐺0       ,     𝐼 = 𝐼0 

𝑌 =
1

1 − 𝑏 + 𝑏𝑡
(𝑎 − 𝑏𝑇0 + 𝐼0 + 𝐺0) 

را برابر صفر قرار  𝑡اضافه شده است. اگر  𝑏𝑡دقت کنید که در مقایسه با مدل درآمد ملی تعادلی سه بخشی، درآمد ملی کوچکتر شده است، زیرا به مخرج کسر 

 دهیم همان درآمد ملی تعادلی قبلی بدست می آید. 

 ی شود. اضافه م 𝑏𝑡اگر ضرایب تکاثر را محاسبه کنیم به مخرج همه ضرایب تکاثر 

یه گذاری به صورت اکنون فرض کنید علاوه بر مالیات، سرمایه گذاری نیز متغیری درونزا باشد، یعنی سرمایه گذاری تابعی از درآمد ملی باشد. شکل تابع سرما

𝐼 = 𝐼0 + 𝑒𝑌    خواهد شد که𝐼0  ،سرمایه گذاری مستقل𝑒𝑌  سرمایه گذاری القایی و𝑒 ( برابر است با میل نهایی به سرمایه گذاری𝑀𝑃𝐼 و نشان می دهد )

 که به ازای یکواحد افزایش در درآمد ملی، سرمایه گذاری چه مقدار تغییر می کند. 

𝐶 = 𝑎 + 𝑏𝑌𝑑      ,       𝑌𝑑 = 𝑌 − 𝑇         ,    𝑇 = 𝑇0 + 𝑡𝑌     ,   𝐼 = 𝐼0 + 𝑒𝑌        ,      𝐺 = 𝐺0 

𝑌 =
1

1 − 𝑏 + 𝑏𝑡 − 𝑒
(𝑎 − 𝑏𝑇0 + 𝐼0 + 𝐺0) 

کاسته می شود. بنابراین اگر سرمایه گذاری تابعی از درآمد ملی  𝑒در این حالت نیز درآمد ملی تعادلی و ضرایب تکاثر تغییر خواهد کرد زیرا از مخرج به مقدار 

 گتر می شوند. باشد، در مقایسه با حالتی که تابعی از درآمد ملی نباشد، درآمد ملی تعادلی و ضرایب تکاثر بزر

 درآمد ملی تعادلی در مدل چهار بخشی به روش جبری: 

می توان به شکل  در مدل چهار بخشی، صادرات و واردات نیز به مدل اضافه می شوند. تابع صادرات را معمولاً برونزا در نظر می گیرند، ولی تابع واردات را

𝑀برونزا و یا درونزا در نظر گرفت یعنی = 𝑀0 +𝑚𝑌   که𝑀0  واردات مستقل و𝑚𝑌  واردات القایی و𝑚  میل نهایی به واردات که برابر شیب تابع واردات

 می باشد. میل نهایی به واردات نشان می دهد که به ازای یک واحد تغییر در درآمد ملی، واردات چه مقدار تغییر می کند. 

 اگر به جز مصرف بقیه متغیرها  برونزا باشد خواهیم داشت: 

𝐶 = 𝑎 + 𝑏𝑌𝑑       ,       𝑌𝑑 = 𝑌 − 𝑇      ,     𝑇 = 𝑇0     ,     𝐼 = 𝐼0     ,     𝐺 = 𝐺0  ,    𝑋 = 𝑋0      ,      𝑀 = 𝑀0 

𝑌 =
1

1 − 𝑏
(𝑎 − 𝑏𝑇0 + 𝐼0 + 𝐺0 + 𝑋0 −𝑀0) 

 اگر توابع مالیات و سرمایه گذاری و واردات درونزا داشند خواهیم داشت: 

𝐶 = 𝑎 + 𝑏𝑌𝑑      ,       𝑌𝑑 = 𝑌 − 𝑇      ,     𝑇 = 𝑇0 + 𝑡𝑌     ,     𝐼 = 𝐼0 + 𝑒𝑌     ,      𝑀 = 𝑀0 +𝑚𝑌  ,     𝐺 = 𝐺0   ,    𝑋 = 𝑋0 

𝑌 =
1

1 − 𝑏 + 𝑏𝑡 − 𝑒 +𝑚
(𝑎 − 𝑏𝑇0 + 𝐼0 + 𝐺0 + 𝑋0 −𝑀0) 

نفی و در صورت با علامت مثبت می در مخرج کسر می آیند. علامت ضرایب و متغیرهای مربوط به تزریق ها در مخرج با علامت م 𝑌در رابطه بالا همه ضرایب 

 . باشند زیرا متغیرهای تزریقی باعث افزایش درآمد ملی خواهند شد و علامت ضرایب و متغیرهای نشتی در مخرج مثبت و در صورت منفی می باشند

 درآمد ملی تعادلی در مدل چهار بخشی از طریق نمودار: 



𝐶در شکل رو به رو تابع  + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 −𝑀 ی کل در مدل چهاربخشی است که از جمع توابع  تابع تقاضا

𝑀 , 𝑋 , 𝐺 , 𝐼 , 𝐶  بدست آمده است، در نقطهE  .عرضه کل مساوی تقاضای کل است ، 

𝑆است که نشت ) Eدر نمودار پایین نقطه تعادل ، نقطه  + 𝑇 +𝑀( برابر با تزریق )𝐼 + 𝐺 + 𝑋 .می باشد ) 

 
 ضرایب تکاثر در مدل چهار بخشی: 

, 𝑎در مدل چهار بخشی علاوه بر ضرایب تکاثر  𝑇 , 𝐺 , 𝐼  ضریب تکاثر صادرات و واردات نیز وجود دارد. ضریب تکاثر صادرات نشان می دهد که به ازای

می دهد که به ازای یک واحد تغییر در واردات، درآمد ملی یک واحد تغییر صادرات، درآمد ملی تعادلی چند واحد تغییر می کند و ضریب تکاثر واردات نشان 

 تعادلی چند واحد تغییر می کند. ضریب تکاثر واردات منفی است، یعنی رابطه درآمد ملی و واردات رابطه ای معکوس می باشد: 

𝑌 =
1

1 − 𝑏 + 𝑏𝑡 − 𝑒 +𝑚
(𝑎 − 𝑏𝑇0 + 𝐼0 + 𝐺0 + 𝑋0 −𝑀0) 

𝐾𝐼 =
𝑑𝑌

𝑑𝐼
=

1

1 − 𝑏 + 𝑏𝑡 − 𝑒 +𝑚
 𝐾𝑎 =

𝑑𝑌

𝑑𝑎
=

1

1 − 𝑏 + 𝑏𝑡 − 𝑒 +𝑚
 

𝐾𝑋 =
𝑑𝑌

𝑑𝑋
=

1

1 − 𝑏 + 𝑏𝑡 − 𝑒 +𝑚
 𝐾𝐺 =

𝑑𝑌

𝑑𝐺
=

1

1 − 𝑏 + 𝑏𝑡 − 𝑒 +𝑚
 

𝐾𝑀 =
𝑑𝑌

𝑑𝑀
=

−1

1 − 𝑏 + 𝑏𝑡 − 𝑒 +𝑚
 𝐾𝑇 =

𝑑𝑌

𝑑𝑇
=

−𝑏

1 − 𝑏 + 𝑏𝑡 − 𝑒 +𝑚
 

 سیاست مالی: 

باعث تغییر در تقاضای کل اقتصاد می گردد و در نتیجه درآمد ملی  Tو   Gسیاست مالی گفته می شود. تغییر در  Tو  Gسیاست مالی: به هر گونه تغییر در 

 تعادلی تحت تأثیر قرار می گیرد. سیاست مالی بر دو نوع است: سیاست مالی انبساطی و سیاست مالی انقباضی. 

سیاست مالی  Tو یا کاهش  Gردد. به افزایش سیاست مالی انبساطی: به سیاست مالی که باعث افزایش تقاضای کل می شود، سیاست مالی انبساطی اطلاق می گ

𝐶انبساطی می گویند زیرا به افزایش تقاضای کل ) + 𝐼 + 𝐺 .منجر خواهد شد. از سیاست مالی انبساطی برای مبارزه با رکود اقتصادی استفاده می شود ) 

سیاست مالی انقباضی  Tو یا افزایش  Gاضی می گویند. کاهش سیاست مالی انقباضی: به سیاست مالی که باعث کاهش تقاضای کل می گردد، سیاست مالی انقب

ای کل را کاهش است، زیرا باعث کاهش تقاضای کل می گردد. از سیاست مالی انقباضی برای مبارزه با تورم استفاده می شود زیرا سیاست مالی انقباضی، تقاض

 می دهد و در نتیجه با تورم مبارزه می شود. 

 ضریب تکاثر سیاست مالی نیز گفته می شود.  𝐾𝑇و  𝐾𝐺سیاست مالی می باشد به  Tو  Gاز آنجا که تغییر 

 شکاف )حفره( رکودی: 

( به آن سطح از درآمد ملی گفته می شود که در صورت بکارگیری همه عوامل تولید، ایجاد می شود؛ یعنی اگر همه عوامل تولید 𝑌Fدرآمد ملی اشتغال کامل )

 عامل تولیدی بیکار نباشد، به آن سطح از درآمد ملی که ایجاد می شود درآمد ملی اشتغال کامل یا درآمد ملی بالقوه گفته می شود.  را بکار بگیریم و هیچ 

ت و ده نشده اساگر درآمد ملی جاری )بالفعل( از درآمد ملی اشتغال کامل کمتر باشد، گفته می شود شکاف رکودی داریم، یعنی از همه امکانات جامعه استفا

 عوامل تولید بیکار داریم. اندازه شکاف رکودی برابر است با فاصله عرضه کل از تقاضای کل در سطح درآمد ملی اشتغال کامل. 



 
𝑌Fبه فاصله درآمد ملی جاری از درآمد ملی اشتغال کامل، شکاف رکودی ) − Ye درآمد ملی گفته می شود. برای از بین بردن شکاف رکودی باید از سیاست )

 ( را کاهش داد.  MN) بیشتر از   T( را افزایش داد و یا  MN) به اندازه  Gمالی انبساطی استفاده کرد یعنی باید یا 

 شکاف درآمد ملی برابر است با شکاف رکودی ضربدر ضریب تکاثر مخارج دولت. 

 تورمی:  شکاف )حفره(

𝑌Fشکاف تورمی ) − Ye هنگامی وجود دارد که درآمد ملی تعادلی از درآمد ملی اشتغال کامل بیشتر باشد. اندازه شکاف تورمی برابر است با فاصله تقاضای )

را  Tرا کاهش داد و یا  Gکل از عرضه کل در سطح درآمد ملی اشتغال کامل. برای مبارزه با شکاف تورمی باید از سیاست های انقباضی استفاده نمود. یعنی یا 

 افزایش داد تا تقاضای کل کاهش یابد و تورم از بین برود. 

 شکاف تورمی درآمد ملی برابر است با اندازه شکاف تورمی ضربدر ضریب تکاثر مخارج دولت. 

 تناقض یا معمای خست: 

د اقتصادی کمک می کند ولی کینز نشان داد در شرایطی خاص )مثلاً اقتصاددانان کلاسیک معتقد بودن که بیشتر پس انداز کردن امری مطلوب است و به رش

ه به تناقض یا وجود رکود اقتصادی( اگر همه مردم بیشتر پس انداز کنند، پس انداز کل جامعه نه تنها افزایش نخواهد یافت، بلکه کاهش نیز خواهد یافت ک

افزایش پس انداز مصرف کاهش می یابد، تقاضای کل پایین می آید و در نتیجه درآمد ملی معمای خست )پس انداز( مشهور می باشد. علت آن این است که با 

 تعادلی کاهش می یابد و پس انداز نیز که تابعی مستقیم از درآمد ملی است، کاهش خواهد یافت. 

 پایداری و ناپایداری تعادل درآمد ملی: 

رای تغییر رفتار وجود نداشته باشد. هنگامی که عرضه کل مساوی تقاضای کل است، اقتصاد در حالت تعادل به وضعیتی گفته می شود که هیچ انگیزه یا محرکی ب

د یا نشت از تزریق تعادل است زیرا هیچ دلیلی برای تغییر رفتار عاملان اقتصادی و تغییر درآمد ملی وجود ندارد، ولی اگر عرضه کل از تقاضای کل بیشتر باش

 شده فروخته نمی شود و به موجودی انبار اضافه می شود و تولیدکنندگان در دوره بعد تولید را کاهش می دهند. بیشتر باشد کالاهای تولید 

 یم. تعادل یا پایدار است یا ناپایدار، تعادل پایدار بهتعادلی گفته می شود که اگر از تعادل خارج شویم، مجدداً به تعادل اولیه بر می گرد

اگر شیب تابع عرضه کل از شیب تابع تقاضای کل بیشتر باشد و یا شیب تابع نشت از تابع تزریق بیشتر باشد تعادل پایدار است یا به  به طور کلی می توان گفت که

شیم تعادل ل داشته باعبارتی دیگر اگر در درآمد ملی بیشتر از درآمد ملی تعادلی، اضافه عرضه کل و در درآمد ملی کمتر از درآمد ملی تعادلی، اضافه تقاضای ک

 پایدار و در غیر این صورت تعادل ناپایدار است. 

 تثبیت کننده های خودکار: 

در آمد ملی  اگر مالیات تابعی مستقیم از درآمد ملی باشد، گفته می شود که مالیات یک تثبیت کننده خودکار درون سیستمی است، زیرا در شرایط رکود که  

تری دریافت می شود و مانند سیاست مالی انبساطی است و در شرایط تورمی که درآمد اسمی افزایش می یابد، مالیات کاهش می یابد به طور خودکار مالیات کم



یت کنندگی آن بیشتری گرفته می شود و همانند سیاست مالی انقباضی عمل می شود. هر چه نرخ مالیات بیشتر باشد یامالیات با نرخ تصاعدی باشد، قدرت تثب

یمه های بیکاری هم یک نوع تثبیت کننده های خودکار است، زیرا در شرایط بیکاری مقداری پول به افراد پرداخت می شود بنابراین از کاهش بیشتر می شود. ب

رکود  تقاضای کل جلوگیری می شود. اگر تثبیت کننده های خودکار در اقتصاد تعبیه نشده باشد، رکود همچون بهمن عمل می کند یعنی رکود باعث شدت

براین در بخش خواهد شد، زیرا با ایجاد رکود در یک بخش و اخراج نیروی کار، تقاضا برای بخش های دیگر کاهش می یابد، کالاهای آنها فروش نمی رود بنا

 های دیگر نیز رکود ایجاد خواهد شد. 

 ه سیاست مالی اختیاری یا ارادی می باشند. ک Tو  Gبه تثبیت کننده های خودکار سیاست مالی خودکار نیز گفته می شود. در مقابل تغییر 

م، اجرا و تأثیر( تثبیت کننده های خودکار در مقایسه با سیستم های اختیاری دارای این مزیت هستند که دچار تأخیر در سیاستگذاری ) تأخیر در تشخیص، تصمی

یاد نمی باشد. در شرایط تورمی و رکودهای شدید می باید از سیاست های نمی باشند ولی باعث عدم توازن بودجه شده و معمولاً قدرت تثبیت کنندگی آنها ز

 مالی اختیاری استفاده نمود.

 : بازار پول و سیاست های پولی  4فصل 

 جود آمد؟ وچرا پول ب

ی های خود را تولید در جامعه چه نیازی به پول می باشد؟ می دانیم که مبادله بین افراد هر جامعه ضروری است به این دلیل که هر فرد نمی تواند همه نیازمند

نماید و مازاد بر مصرف خود از آن کالا را با نماید، بنابراین هر فرد در تولید کالایی مهارت پیدا می نماید و آن کالا را با کیفیت بهتر و هزینه ارزان تر تولید می 

هبود کیفیت کالاها و دیگران مبادله می نماید و از این طریق نیازمندی های دیگر خود را تأمین می کند. بنابراین مبادله باعث تخصص و مهارت و آن نیز باعث ب

ر و آسان تر باشد، تخصص بیشتر شده و در نتیجه رشد آن جامعه سریع تر صورت می پایین آمدن هزینه های تولید خواهد شد. هر چه مبادله در جامعه امکان پذی

سی که پارچه اضافی پذیرد. مبادلات افراد جامعه در ابتدا به شکل پایاپای انجام می گرفت، یعنی کشاورز اگر به پارچه احتیاج داشت گندم اضافی خود را به ک

زای آن پارچه دریافت می کرد. این نوع مبادله مشکلات متعددی داشت مثل نیاز متقابل، تعداد مبادلات غیر لازم، داشت و به گندم احتیاک داشت می داد و به ا

 حمل و نقل کالاها، غیر قابل تقسیم بودن برخی کالاها، فساد پذیری برخی از کالاها و ... باعث شد که بشر به فکر اختراع پول بیفتد. 

 تاریخچه تکامل پول: 

 ون شکل های مختلفی از ابتدای پیدایش خود داشته است که در نمودار زیر نشان داده شده است: پول تا کن

←  پول الکترونیکی ←    پول تحریری(چک)     ←     پول کاغذی(اسکناس)      ←         پول فلزی      پول کالایی      

را به کالایی که مورد قبول همه بود، تبدیل می کرد و سپس با این کالا، نیازهای پول کالایی: اولین شکل پول، پول کالایی بود. یعنی هر کس مازاد تولیدش 

بول داشته باشند، خود را خریداری می نمود. کالایی که نقش پول را بازی می کرد می بایست مورد اعتماد همگان باشد، یعنی همه مردم آن را به عنوان پول، ق

ف نقش پول را بازی می کردند عبارت بودند از: نمک، صدف، ماهی خشک، تنباکو و ... . پول کالایی هر چند در به عنوان مثال کالاهایی که در مناطق مختل

وچک، هزینه تولید مقایسه با مبادلات پایاپای پیشرفت بزرگی بود ولی به دلیل اینکه پول کالایی، مشکلاتی همچون فساد پذیری، عدم تقسیم پذیری به اجزاء ک

لزی را ل و نقل، امکان تقلب در آن و ... را دارا بود بشر در فکر این بود که پولی اختراع کند که مشکلات فوق را نداشته باشد بنابراین پول فبالا، مشکلات حم

 ایجاد نمود. 

فساد ناپذیری، قابلیت تقسیم به اجزاء پول فلزی: پول فلزی در حقیقت همان پول کالایی است که کالای آن فلزات قیمتی مثل طلا و نقره بود. طلا و نقره به دلیل 

 ریز، کمیابی آن و ... در مقایسه با کالاهای دیگر پول کالایی مناسب تری بود. 

 هایی را دارا بود. پول کاغذی )اسکناس(: پول کاغذی در مقایسه با پول فلزی، به دلیل حجم و وزن کم، هزینه تولید کم، امکان تولید نامحدود آن و ... برتری



شود. این ل تحریری )چک(: پول تحریری که پول اعتباری نیز نام دارد، همان حساب جاری یا اعتباری اشخاص است که به وسیله چک به دیگران منتقل می پو

امکان تقلب در آن کمتر و نوع پول در مقایسه با اسکناس برتری هایی را دارد، زیرا در ورقه چک می توان از یک ریال تا یک میلیارد ریال و یا بیشتر هم نوشت، 

 هزینه تولید آن پایین تر می باشد. 

وظایف پول را پول الکترونیکی: آخرین شکل پول که تا کنون بشر اختراع کرده است، پول الکترونیکی است، پول الکترونیکی یا همان کارت های الکترونیکی 

 انتقال پول سریع است، وزن، حجم و هزینه تولیدی کمی دارند و ... . به بهترین نحو انجام می دهند، امکان تقلب در آنها کم است، سرعت

مه شکل های توجه: هر چند شکل پول عوض شده است و با تحولات تکنولوژیکی در آینده نیز احتمالاً با شکل های پدیدی از پول مواجه خواهیم بود، ولی ه

 مختلف سه وظیفه زیر را به عهده داشته اند. 

 وظایف پول: 

 پول سه وظیفه در اقتصاد انجام می دهد: 

 پایاپای مطرح نشود. ( پول به عنوان وسیله مبادله: با پول مبادلات را انجام می دهیم و پول باعث می شود که مبادلات آسان تر انجام گیرد و مشکلات مبادلات1

 ( پول به عنوان معیار سنجش: به وسیله پول کالاها و خدمات را با یکدیگر مقایسه می کنیم. 2

پول اینوظیفه خود  ( پول به عنوان وسیله حفظ ارزش )پس انداز(: به وسیله پول می توانیم پس اندازهای خود را انجام دهیم. البته در شرایط تورمی ممکن است3

 کاهش قدرت خرید پول، مردم پس اندازهای خود را به شکل پول نگهداری ننمایند.  را انجام ندهد زیرا به دلیل

 حجم پول در گردش، نقدینگی و سرعت گردش پول: 

( یا به اختصار پول در اقتصاد برابر است با اسکناس و مسکوک در دست مردم به اضافه سپرده های دیداری )حساب های جاری در 𝑀1حجم پول در گردش )

( نیز ا(. بنابراین هرگاه در اقتصاد گفته می شود پول، فقط اسکناس و سکه مد نظر نمی باشد، حساب های جاری )که برای آن دسته چک صادر می شودبانک ه

 جزو حجم پول است. 

ر است با حجم پول به اضافه ( که گاهی به آن نقدینگی بخش خصوصی نیز می گویند )زیرا سپرده های دولت در آن محاسبه نمی شود( براب𝑀2نقدیندگی )

برابر است با  سپرده های پس انداز و مدت دار بخش خصوصی در بانک ها. به سپرده های پس انداز و مدت دار، شبه پول نیز گفته می شود؛ بنابراین نقدینگی

 پول به علاوه شبه پول.

 

له یک واحد پولی در زمان محدود و مشخص انجام می گیرد. هر چه سرعت سرعت گردش پول: منظور از سرعت گردش پول، تعداد معاملاتی است که به وسی

 211تومانی،  111باشد، قدرت خرید یک اسکناس  2گردش پول بیشتر باشد، شبیه این است که حجم پول بیشتر است. مثلاً اگر سرعت گردش پول برابر با 

 . تومان است 511باشد، قدرت خرید آن  5تومان و اگر سرعت گردش پول 

 تقاضای پول: 

 افراد به دلایل و انگیزه های زیر پول تقاضا می کنند: 

آن انجام دهند.  ( انگیزه معاملاتی: به دلیل اینکه زمان دریافت درآمد و مصرف یکی نمی باشد، افراد پول نگهداری می کنند تا معاملات روزمره خود را با1

 ، به تقاضای معاملاتی معروف است و تابعی از درآمد ملی در نظر گرفته می شود. مقدار پولی که برای انجام معاملات تقاضا می کنیم



به مقدار پولی که  ( انگیزه احتیاطی: اغلب افراد و بنگاه ها مقداری پول را برای حوادث غیرقابل پیش بینی )بیماری، آتش سوزی، بیماری( نگهداری می کنند،2

ی احتیاطی پول گفته می شود. تقاضای معاملاتی و احتیاطی تابعی از درآمد ملی در نظر گرفته می شود و تابع آن را به برای این گونه امور تقاضا می شود، تقاضا

𝑀𝑡شکل  = 𝑘𝑌  .می نویسیم𝑘  .نسبتی از درآمد ملی است که به صورت پول برای امور معاملاتی و احتیاطی نگهداری می شود 

بودند که به جز دو دلیل و یا انگیزه فوق، دلیل دیگری برای نگهداری پول وجود ندارد. استدلال آنها نیز این بود که  ( انگیزه سفته بازی: کلاسیک ها معتقد3

آمدزا )سهام، اوراق وقتی افراد برای امور معاملاتی و احتیاطی مقداری از درآمد خود را به صورت پول نگهداری می کنند مابقی آن را تبدیل به دارایی های در

کینز با بحث ه، سپرده های مدت دارد؛ دارایی های فیزیکی( می نمایند و دلیل برای نگهداری آن به شکل پول که یک نوع دارایی عقیم است، وجود ندارد. قرض

و برای اینکه از موقعیت های بوجود خود نشان داد که علاوه بر انگیزه های فوق، افراد به انگیزه سفته بازی نیز پول نگهداری می کنند. افراد برای انجام سفته بازی 

ای سفته بازی آمده سود بدست بیاورند مقداری پول نگهداری می کنند، به پولی که برای این کار تقاضا می شود تقاضای سفته بازی پول گفته می شود. تقاض

ه نگهداری پول نقد برای سفته بازی بالا است. نرخ بهره همان هزینه برای پول با نرخ بهره رابطه معکوس دارد، علت آن این است که اگر نرخ بهره بالا باشد، هزین

ه بازی کاهش و سود فرصت نگهداری پول نقد است. بنابراین هر چه نرخ بهره پایین تر بیاید تقاضای سفته بازی برای پول بیشتر می شود، زیرا هزینه انجام سفت

 اهد با استفاده از نوسانات قیمت در طول زمان، سود بدست بیاورد سفته بازی گفته می شود(سفته بازی افزایش یافته است. )به هر عملی که فرد بخو

𝑀D (تقاضای پول)   = Mt +Msp    → Mt(تقاضای معاملاتی و احتیاطی پول)   = kY     ,    (تقاضای سفته بازی پول)    Msp = L0 − Lr 

r  نرخ بهره؛L  ضریب تقاضای سفته بازی پول نسبت به نرخ بهره؛L0 ار ثابت یا تقاضای مستقل پول؛ مقدk .ضریب تقاضای معاملاتی و احتیاطی نسبت به درآمد 

𝑀Dتقاضای پول تابعی از درآمد ملی و نرخ بهره است که رابطه تقاضای پول با درآمد ملی مثبت و با نرخ بهره منفی می باشد.     = 𝐹(𝑌+, 𝑟−) 

 تقاضای پول از روش نموداری: 

 یاطی تابعی خطی است که از مبدأ مختصات می گذرد. تقاضای سفته بازی، تابعی از معکوس نرخ بهره می باشد. تقاضای معاملاتی و احت

𝑀Dمی باشد:          𝑌و  𝑟تقاضای پول که از مجموع تقاضای معاملاتی و احتیاطی بدست می آید تابعی از  = 𝐹(𝑟, 𝑌)         یا𝑀D = kY + L0 − Lr 

 
 عرضه پول: 

باشد و عرضه پول نیز همچون تقاضای پول تحت تأثیر عوامل مختلف است ولی برای شروع و سادگی بحث، فرض می کنیم که عرضه پول متغیری برون زا می 

 توسط بانک مرکزی تعیین می شود. یعنی تغییرات نرخ بهره و یا سایر متغیرها بر مقدار عرضه پول بدون تأثیر می باشد. 



 
 ر پول: تعادل در بازا

 ل وجود نداشته باشد. تعادل در بازار پول، هنگامی برقرار است که عرضه و تقاضای پول با یکدیگر برابر باشد، به عبارت دیگر مازاد یا کمبود تقاضا و عرضه پو

باشد، مازاد عرضه پول و اگر  𝑟1می باشد. اگر نرخ بهره بالاتر از  𝑟1است، زیرا عرضه و تقاضای پول برابر است و نرخ بهره تعادلی برابر با  𝐸1نقطه تعادل، نقطه 

ی کاهش می باشد، مازاد تقاضای پول بوجود می آید. اگر در بازار پول مازاد تقاضا باشد، باعث افزایش نرخ بهره می شود، در نتیجه تقاضای سفته باز 𝑟1کمتر از 

پول می شود تا عرضه و تقاضا پول برابر گردند. اگر مازاد عرضه پول نیز وجود داشته باشد، نرخ بهره یابد، کاهش تقاضای سفته بازی باعث کاهش تقاضای 

 کاهش می یابد، تقاضا سفته بازی افزایش می یابد و در نتیجه تقاضای پول افزایش می یابد تا تعادل در بازار پول برقرار گردد. 

 
 تغییر در تعادل بازار پول: 

ثال انتقال منحنی های عرضه و تقاضای پول گردد، منجر به تغییر نقطه تعادل می گردد و در نتیجه نرخ بهره تعادلی تغییر می کند. به عنوان م هر عاملی که باعث

فزایش یابد، تابع ااگر درآمد ملی افزایش یابد، منحنی تقاضای پول به سمت راست منتقل می شود و در نتیجه نرخ بهره تعادلی افزایش می یابد. اگر عرضه پول 

𝑀𝑆  به سمت راست منتقل می شود و𝑟  کاهش می یابد و یا اگر همزمان𝑌  و𝑀𝑆  افزایش یابد تابع عرضه و تقاضای پول به سمت راست منتقل می شود، و تغییر

اگر انتقال منحنی  نرخ بهره تعادلی نامشخص است یعنی ممکن است افزایش، کاهش و یا ثابت بماند که به اندازه انتقال منحنی عرضه و تقاضای پول بستگی دارد.

تعادلی افزایش و اگر انتقال منحنی عرضه پول بیشتر باشد، نرخ بهره کاهش می یابد و اگر انتقال منحنی عرضه و  تقاضای پول از عرضه پول بیشتر باشد، نرخ بهره

 تقاضای پول برابر باشد نرخ بهره بدون تغییر باقی می ماند. 

 عوامل تعیین کننده عرضه پول: 

𝑀𝑆عرضه پول برابر است با پایه پولی ضربدر ضریب تکاثر پول:         = 𝑚 . 𝐻 

 )ضریب تکاثر پول( تغییر نماید.  𝑚)پایه پولی( و یا  𝐻بنابراین عرضه پول در صورتی تغییر می کند که 

( که به پول پر قدرت نیز معروف می باشد، برابر است با بدهی بانک مرکزی به بخش های خصوصی )اسکناس و مسکوک در دست مردم( و 𝐻پایه پولی که )

نزد بانک ها، سپرده قانونی و آزاد بانک ها نزد بانک مرکزی(. با توجه به تعریف ترازنامه بانک مرکزی، پایه پولی برابر است با  بانکی )اسکناس و مسکوک

اده از آن حاصل جمع خالص دارایی های خارجی و داخلی این بانک، به عبارت دیگر پایه پولی را می توان وسیله پرداختی دانست که بانک مرکزی با استف

 ارایی های مالی گوناگون هود را خریداری می کند. د



 بدهی ها ترازنامه بانک مرکزی ها یدارای

 ذخایر ارزی -1

 ذخایر طلا و جواهرات ملی -2

 اوراق قرضه دولتی و مطالبات از دولت -3

 اعتبارات اعطایی به بانک ها -4

 اسکناس و مسکوک در دست مردم -1

 ذخایر قانونی بانک ها -2

 هاذخایر آزاد )اضافی( بانک  -3

 مصارف پایه پولی منابع پایه پولی

 ضریب تکاثر پول: 

ضریب تکاثر پولضریب تکاثر پول برابر است با تغییرات حجم پول، تقسیم بر پایه پولی:                                        = 𝐾m =
∆MS

∆H
=
dMS

dH
 

 لی حجم پول چند واحد تغییر می کند. ضریب تکاثر پول به این مفهوم است که به ازای یک واحد تغییر در پایه پو

ضریب تکاثر پولضریب تکاثر پول در ساده ترین حالت برابر است با یک تقسیم بر نرخ ذخیره قانونی:                                     = 1

نرخ ذخیره قانونی
 

 هر چه نرخ ذخیره قانونی کمتر باشد، قدرت وام دهیی یا خلق پول بانک های تجاری بیشتر می شود. 

بانک ها ضریب تکاثر محاسبه شده فوق که به ضریب تکاثر بالقوه یا حداکثر معروف است با این فروض است که مردم اسکناس و سکه نگهداری نمی کنند، 

سکه در  ذخیره اضافی ) یعنی بیشتر از ذخیره قانونی( نگهداری نمی کنند، مردم همه پول خود را در حساب جاری نگهداری می کنند و کسی اسکناس و

رت وام دهی معاملات استفاده نمی کند. اگر مردم مقداری از پول خود را به شکل سکه و اسکناس نگهداری کنند، حجم پول شبکه بانکی کاهش می یابد و قد

بیشتری نگهداری کنند به این  یانک ها کم می شود، بنابراین ضریب تکاثر پول کاهش می یابد. همپنین هر چه بانک ها اضافه بر ذخیره قانونی، ذخیره اضافی

 معنی است که قدرت وام دهی آنها کم می شود و در نتیجه ضریب تکاثر پول کاهش می یابد. در این حالت ضریب تکاثر پول برابر است با: 

ضریب تکاثر پول = 𝐾m = 𝑚 =
1 + 𝐶𝑢

𝐶𝑢 + 𝑟𝑟 + 𝑒𝑟
 

𝑒𝑟  نرخ ذخیره اضافی است که با ضریب تکاثر رابطه معکوس دارد ؛𝐶𝑢  نسبت اسکناس و مسکوک به سپرده دیداری است که هر چه بیشتر باشد ضریب تکاثر

1برابر صفر باشد، ضریب تکاثر پول برابر با  𝐶𝑢و  𝑒𝑟نرخ ذخیره قانونی است که رابطه معکوس با ضریب تکاثر پول دارد. اگر  𝑟𝑟کاهش می یابد ؛ 

 𝑟𝑟
می شود  

 اکثر خلق پول است. که همان ضریب تکاثر بالقوه یا حد

𝑀𝑆توجه: با توجه به فرمول ضریب تکاثر می توان نوشت:                 = 𝑚 . 𝐻            
𝑚=

1+𝐶𝑢

𝐶𝑢+𝑟𝑟+𝑒𝑟
⇒                   𝑀𝑆 =

1+𝐶𝑢

𝐶𝑢+𝑟𝑟+𝑒𝑟
 . 𝐻        

)به تصمیمات و رفتار مردم بستگی دارد که چه نسبتی از پول خود  𝐶𝑢)به تصمیمات بانک مرکزی بستگی دارد( ؛  𝐻فرمول فوق نشان می دهد که عرضه پول به 

)به تصمیمات بانک های  𝑒𝑟)به تصمیمات بانک مرکزی بستگی دارد( ؛  𝑟𝑟را به صورت سکه و اسکناس و چه مقدار را در حساب جاری نگهداری کنند( ؛ 

بیشتر به صورت  تجاری بستگی دارد( وابسته است. بنابراین این تصور که حجم پول را فقط بانک مرکزی تعیین می کند، اشتباه است. اگر شما نیز پول خود را

 گهداری کند، حجم پول را کاهش می دهد. اسکناس و سکه نگهداری کنید، حجم پول را کاهش می دهید و یا اگر یک بانک تجاری ذخیره اضافی بیشتری ن

 سیاست پولی: 

انبساطی  به هر سیاستی که باعث تغییر حجم پول گردد، سیاست پولی اطلاق می گردد. سیاست هایی که باعث افزایش حجم پول می گردند، سیاست های پولی

از سیاست های پولی انبساطی برای مبارزه با رکود و از سیاست های پولی  و سیاست هایی که باعث کاهش حجم پول می گردند سیاست پولی انقباضی نام دارند.

 انقباضی برای مبارزه با تورم استفاده می شود. 

 ابزارهای سیاست پولی: 

 سیاست پولی از طریق ابزارهای زیر اعمال می گردد: 



ها افزایش می یابد و در نتیجه ضریب تکاثر پول افزایش می یابد، بنابراین  ( نرخ ذخیره قانونی: هر چه نرخ ذخیره قانونی کمتر باشد، قدرت اعتباردهی بانک1

 حجم پول افزایش می یابد. پس کاهش نرخ ذخیره قانونی سیاست انبساطی پولی و افزایش نرخ ذخیره قانونی، سیاست انقباضی پولی می باشد. 

ی عملیات بازار باز گفته می شود. اگر بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق قرضه کند، ( عملیات بازار آزاد: به خرید و فروش اوراق قرضه توسط بانک مرکز2

ملیات بازار باز حجم پول افزایش می یابد و اگر اقدام به فروش اوراق قرضه نماید، حجم پول کاهش می یابد، زیرا پول در دست مردم را جمع آوری می کند، ع

 تغییر نرخ ذخیره قانونی بر ضریب تکاثر پول اثر می گذارد. بر پایه پولی تأثیر می گذارد در حالیکه 

مدت دار  ( نرخ تنزیل مجدد: نرخ تنزیل مجدد عبارت است از نرخ بهره ای که توسط بانک مرکزی وضع می شود و در آن نرخ، بانک مرکزی اسناد و اوراق3

هش نرختنزیل مجدد، بانک ها از بانک مرکزی بیشتر وام دریافت می کنند، بنابراین حجم بانک ها را تنزیل کرده و در قبال آنها به بانک ها وام می دهد. با کا

 پول افزایش می یابد که یک سیاست انبساطی پولی است و افزایش نرخ تنزیل مجدد یک سیاست انقباضی پولی است. 

ا، تعیین حداکثر اعتباردهی بانک ها، تعیین حداکثر سود بانک ها نیز به علاوه بر سه ابزار فوق، از ابزارهای دیگری نیز مثل محدود کردن فعالیت های بانک ه

 عنوان ابزار کنترل حجم پول استفاده می شود. 

 نظریه مقداری پول: 

که بعداً توسط د کلاسیک ها نظریه خود را در مورد بازار پول از طریق نظریه مقداری پول بیان می کنند. اولین مطرح کننده نظریه مقداری پول، ریکاردو بو

𝑀.𝑉استوارت میل به صورت  = 𝑃. 𝑇  .مطرح شد𝑀  حجم پول ؛𝑉  سرعت گردش پول ؛𝑃   سطح عمومی قیمت ها ؛𝑇  .حجم کل معاملات است 

ابر شود، قیمت ها نیز دو رابطه متناسب و مستقیم با یکدیگر دارند، یعنی اگر حجم پول دو بر 𝑃و  𝑀ثابت است، بنابراین  𝑇و  𝑉کلاسیک ها معتقد بودند که 

در حالیکه کینز می برابر می شود. به عبارت دیگر کلاسیک ها معتقد بودند که حجم پول، تعیین کننده قیمت می باشد، یعنی در بازار پول قیمت تعیین می شود. 

 بدست می آید.  𝐼و  𝑆ی تابع گوید بازار پول، بازار تعیین نرخ بهره است. کلاسیک ها معتقد بودند که نرخ بهره از طریق برابر

 توجه: نظریه مقداری پول به شکل های زیر نیز ارائه شده است: 

𝑀.𝑉 = 𝑃. 𝑄    ≡          𝑀. 𝑉 = 𝑃. 𝑌𝑅   تولید ملی حقیقی   ≡      𝑀. 𝑉 = 𝑌𝑁    تولید ملی اسمی   ≡       𝑀. 𝑉 = 𝐺𝑁𝑃   

∎توجه: اگر معادله نظریه مقداری پول را به صورت نرخ رشد بنویسیم، خواهیم داشت:                              
𝑀
+
∎
𝑉
=
∎
𝑃
+
∎
𝑌𝑅

 

 علامت نقطه بالای هر متغیر، نرخ رشد آن متغیر را نشان می دهد. 

 ( را نیز وارد فرمول نمود: ′𝑉( و سرعت گردش سپرده های بانکی )′𝑀ای بانکی )توجه: اقتصاد دان دیگری به نام فیشر، نظریه مقداری پول را بسط داد و سپرده ه

𝑀.𝑉 +𝑀′. 𝑉′ = 𝑃. 𝑇 
شکال نگهداری دارایی توجه: در نظریه مقداری پول، وظیفه پول را فقط وظیفه معاملاتی در نظر می گیرند، در حالیکه کینز معتقد است از پول به عنوان یکی از ا

 فته بازی نیز استفاده می شود. برای انگیزه های س

 نظریه مکتب کمبریج برای تقاضای پول: 

گیرد که پیگو این  نظریه پولی مکتب کمبریج که بیان دیگری از نظریه مقداری پول است، تقاضای اسمی برای پول را برابر با نسبتی از درآمد افراد در نظر می

𝑀𝑑ز نظر وی تقاضا برای پول برابر است با برداشت را در سطح اقتصاد کلان نیز تعمیم داده و ا = 𝐾𝑃𝑌  که𝑀𝑑  تقاضای اسمی پول ؛𝐾  نسبتی از درآمد ملی

 درآمد ملی حقیقی می باشد.  𝑌سطح عموی قیمت ها ؛  𝑃است که افراد می خواهند به صورت پول نگهداری کنند ، 

𝑀𝑑رابطه بین فرمول تقاضای پول کمبریج و نظریه مقداری پول روشن است، از آنجا که عرضه و تقاضای پول برابر است یعنی  = 𝑀𝑆  بنابراین می توان

𝑀𝑆نوشت:  = 𝐾𝑃𝑌 

𝑀𝑆از آنجا که در نظریه مقداری پول  =
1

𝑉
𝑃𝑌  می باشد، بنابراین𝐾 ( در نظریه کمبریج برابر است با عکس سرعت گردش پول𝐾 =

1

𝑉
 .) 

 نظریه تقاضا پول فریدمن )نظریه جدید مقداری پول(: 



ودند از پول فریدمن یکی از کسانی استکه تلاش در جهت احیای نظریه کلاسیک ها و از جمله نظریه مقداری پول کلاسیک ها نموده است. کلاسیک ها معتقد ب

مبادلات ن واسطه مبادلات استفاده می شود، بنابراین تقاضای پول به قیمت و درآمد بستگی دارد ولی فریدمن معتقد است که از پول علاوه بر واسطه فقط به عنوا

تقد است، تقاضای به عنوان یکی از اشکال نگهداری دارای )ثروت( نیز استفاده می شود، پس تقاضای پول به هزینه نگهداری پول نزی بستگی دارد. فریدمن مع

𝑀𝑑حقیقی برای پول نسبتی از درآمد دائمی افراد است یعنی 

𝑃
= 𝐾𝑌  ولی از آنجا که از پول به عنوان دارایی نیز استفاده می شود، پس نسبتی از درآمد دائمی که

 به شکل پول نگهداری می کنیم به بازدهی سایر اشکال دارایی نیز بستگی دارد. 

𝑀𝑑فریدمن تقاضای حقیقی پول تابعی از عوامل زیر می باشد:           می توان گفت از نظریه

𝑃
= 𝑓(𝑟𝑚, 𝑟𝑏 , 𝑟𝑠,

∎
𝑃
, 𝑌,𝑊) 

𝑟𝑚  نرخ بهره بانک ؛𝑟𝑏  نرخ بازدهی اوراق قرضه ؛𝑟𝑠  نرخ بازدهی سهام ؛∎
𝑃

 ثروت .  𝑊درآمد ملی ؛  𝑌نرخ رشد قیمت ها یا تورم ؛  

,𝑟𝑚از نظر فریدمن تقاضای پول با  𝑟𝑏 , 𝑟𝑠,
∎
𝑃

,𝑟𝑚رابطه مستقیم دارد، زیرا اگر  𝑌,𝑊رابطه معکوس و با   𝑟𝑏 , 𝑟𝑠,
∎
𝑃

افزایش یابد، هزینه فرصت نگهداری پول   

ل نگهداری می کل پوافزایش می یابد. بنابراین تقاضای پول کاهش می یابد زیرا بازدهی سایر شکل های دارایی افزایش یافته و افراد دارایی خود را کمتر به ش

 کنند. 

پول مؤثر است. توجه: در نظریه مقداری پول، علت افزایش قیمت ها افزایش حجم پول است ولی در نظریه تقاضای پول فریدمن افزایش قمیت ها نیز بر تقاضای 

بت است. بنابراین نظریه فریدمن به نظریه البته فریدمن معتقد است عامل اصلی تقاضای پول در بلندمدت همان درآمد است زیرا عوامل دیگر کم و بیش ثا

تأثیرگذار هستند  کمبریج نزدیک می شود ولی در بلندمدت از آنجا که عوامل دیگر ثابت نیستند، تقاضای پول فقط تابعی از درآمد نمی باشد و عوامل دیگر نیز

 پس نظریه کمبریج در کوتاه مدت صحیح نمی باشد. 

 توبین:  –نظریه تقاضای معاملاتی بامول 

بر درآمد با نرخ بهره در نظریه کینز تقاضای معاملاتی تابعی از درآمد در نظر گرفته می شود ولی بامول و توبین نشان می دهند که تقاضای معاملاتی پول علاوه 

ین است که هر چه نرخ بهره بالاتر رود، هزینه نیز رابطه دارد. تقاضای معاملاتی با درآمد ملی رابطه مستقیم و با ترخ بهره رابطه معکوس داردف علت آن نیز ا

 فرصت نگهداری پول نقد برای معاملات روزمره افزایش می یابد، بنابراین افراد پول کمتری برای معاملات نگهداری می کنند. 

 قانون گرشام: 

«. پول بد، پول خوب را از جریان خارج می کند»ن باشد، توماس گرشام که مشاور مالی ملکه انگلیس بود، این موضوع را مطرح کرد که اگر دو پول در جریا

زی )یعنی جمله فوق به عنوان قانون گرشام معروف شد. گرشام این موضوع را زمانی مطرح کرد که در زمان پول فلزی، در بعضی کشورها نظام پایه دو فل

بود. گرشام مطرح کرد که در این صورت مردم بیشتر پول بد )نقره( به عنوان پول همزمان دو فلز مثل طلا و نقره به عنوان پول رایج در کشور وجود داشت( رایج 

 استفاده می کنند واز پول خوب )طلا( در معاملات استفاده نمی کنند. 

 ( IS - LM: تعادل همزمان بازار کالا و بازار پول )مدل  5فصل 

 : ISتابع  تعریف

( است، هنگامی که تعادل در بازار کالا برقرار است. به عبارت دیگر در همه نقاط روی Y( و درآمد ملی )rترکیبات مختلف نرخ بهره ) ISتابع مکان هندسی 

رقرار شرط تعادل در بازار کالا، یعنی برابری عرضه کل مساوی تقاضای کل و نشت مساوی تزریق و یا سرمایه گذاری برنامه ریزی نشده مساوی صفر ب ISتابع 

Iاز شرط تعادل نشت برابر تزریق در مدل دو بخشی یعنی  ISمی باشد. نام منحنی  = S  .گرفته شده است 

 از طریق نمودار:  ISاستخراج تابع 



 
را در مدل دو بخشی و یا چهار بخشی با فروض متفاوت در مورد درون زا و یا برون زا بودن  ISدر مدل سه بخشی استخراج شده است،  ISدر نمودار بالا، 

 رسم نمود. متغیرها می توان 

 از طریق جبری:  ISاستخراج 

 در مدل سه بخشی شروع می کنیم. فرض کنید روابط اقتصادی یک اقتصاد سه بخشی به صورت زیر می باشد:  ISاز استخراج 

𝐶 = 𝑎 + 𝑏𝑌𝑑     ,      𝐼 = 𝐼0 − ℎ𝑟           ,    𝑇 = 𝑇0       ,     𝐺 = 𝐺0  
مکان هندسی نقاط تعادلی در بازار کالا می باشد. بنابراین از  ISباید روابط اقتصادی را در شرط تعادل بازار کالا جایگزین کنیم، زیرا  ISبرای استخراج تابع 

 شرط تعادل در مدل سه بخشی استفاده می کنیم: 

𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 = 𝑎 + 𝑏(𝑌 − 𝑇0) + 𝐼0 − ℎ𝑟 + 𝐺0        →       𝑌 − 𝑏𝑌 = 𝑎 − 𝑏𝑇0 + 𝐼0 − ℎ𝑟 + 𝐺0 

𝑌 =
𝑎 − 𝑏𝑇0 + 𝐼0 + 𝐺0

1 − 𝑏
−

ℎ

1 − 𝑏
𝑟 

𝑟 =
𝑎 − 𝑏𝑇0 + 𝐼0 + 𝐺0

ℎ
−
1 − 𝑏

ℎ
𝑌 

در مدل چهار بخشی استخراج  ISرا هم اضافه کنیم، تابع  Mو  Xرا از معادلات بالا حذف کنیم، تابع  در مدل دو بخشی بدست می آید. اگر  Tو  Gتوجه: اگر 

 بدست می آوریم.  Yرا بر حسب  rو یا  rرا برحسب  Yط تعادل قرار می دهیم و این است که روابط اقتصادی را در شر ISمی شود. راه حل کلی استخراج 

)ضریب سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره ( را صفر در نظر می  ℎتوجه: در فصل سوم، سرمایه گذاری را تابعی از نرخ بهره در نظر نمی گرفتیم. به عبارت دیگر 

 گیریم همان درآمد ملی تعادلی در فصل سوم بدست می آید. را صفر در نظر ب ℎگرفتیم، اگر در روابط بالا 

 :ISشیب تابع 

IS  معمولاً شیب منفی دارد، یعنی با افزایشr  درآمد ملی تعادلی کاهش می یابد. به عبارت دیگر ،r  وY  در بازار کالاها و خدمات با یکدیگر رابطه معکوس

شود، موجودی دارند. علت آن این است که با افزایش نرخ بهره، سرمایه گذاری کاهش می یابد، تقاضای کل کاهش می یابد، در بازار مازاد عرضه ایجاد می 

 انبار بالا می رود در نتیجه تولید ملی و درآمد ملی کاهش می یابد.

 : ISاز منحنی  نقاط خارج

، تعادل در بازار کالاها و خدمات برقرار است، یعنی عرضه کل مساوی تقاضای کل است، نشت برابر تزریق است و سرمایه گذاری ISدر همه نقاط روی منحنی 

، مازاد عرضه کل وجود دارد یا نشت از تزریق IS، تعادل برقرار نمی باشد. در همه نقاط بالای ISبرنامه ریزی نشده برابر با صفر می باشد. ولی در نقاط خارج از 

 منفی است.  𝐼up، تقاضای کل از عرضه کل بیشتر است، تزریق از نشت بیشتر است و ISمثبت است ودر همه نقاط پایین  𝐼upبیشتر است و یا 



مازاد عرضه و یا نشت در اقتصاد  Bتعادل برقرار است ولی در نقطه  Eدر نمودار روبرو، در نقطه 

𝑌باشیم،  Eوجود دارد. دلیل آن این است که اگر در نقطه  = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺  است. حال اگر از

نیز برون زا  Gاست تغییر نمی کند،  Yنیز که تابعی از  Cتغییر نمی کند،  Yبرویم،  Bبه  Eنقطه 

کاهش می یابد پس تقاضای  Iاست افزایش یافته  rاست، بنابراین ثابت است. ولی به دلیل اینکه 

𝐶کل ) + 𝐼 + 𝐺 .کاهش می یابد و اقتصاد با مازاد عرضه کل مواجه می شود ) 

 نیز به همین شیوه می توان استدلال نمود.  Aبرای نقطه 

 
 :ISانتقال تابع 

, 𝐼 ,𝑀را در مدل چهار بخشی و با فرض درون زا بودن  ISاگر تابع  𝑇  استخراج کنیم، تابعIS  :عبارت خواهد بود از 

𝐶 = 𝑎 + 𝑏𝑌𝑑      ,      𝐼 = 𝐼0 + 𝑒𝑌 − ℎ𝑟           ,    𝑇 = 𝑇0 + 𝑡𝑌       ,     𝑀 = 𝑀0 +𝑚𝑌 

𝑌 =
𝑎 − 𝑏𝑇0 + 𝐼0 + 𝐺0 + 𝑋0 −𝑀0

1 − 𝑏 + 𝑏𝑡 − 𝑒 +𝑚
−

ℎ

1 − 𝑏 + 𝑏𝑡 − 𝑒 +𝑚
𝑟 

𝑟 =
𝑎 − 𝑏𝑇0 + 𝐼0 + 𝐺0 + 𝑋0 −𝑀0

ℎ
−
1 − 𝑏 + 𝑏𝑡 − 𝑒 +𝑚

ℎ
𝑦 

تابعی از درآمد ملی نباشد به  𝐼صفر است و اگر  𝑡را برون زا در نظر بگیریم به این معنی است که  𝑇صفر است، اگر  𝑚را برون زا در نظر بگیریم یعنی  𝑀اگر 

 تابعی ساده تر خواهد شد.  ISمساوی صفر است در این صورت تابع  𝑒این معنی است که 

𝑎−𝑏𝑇0+𝐼0+𝐺0+𝑋0−𝑀0عبارت 

1−𝑏+𝑏𝑡−𝑒+𝑚
𝑎−𝑏𝑇0+𝐼0+𝐺0+𝑋0−𝑀0، و  ISطول از مبدأ تابع  

ℎ
 می باشد.  ISعرض از مبدأ تابع  

, 𝑀0 ,𝑋0 ,𝐺0می دانیم که هرگاه عرض از مبدأ یا طول از مبدأ تابعی تغییر کند، آن تابع انتقال پیدا می کند. بنابراین اگر  𝐼0 ,𝑇0, 𝑎    تغییر کنند تابعIS 

, 𝑋0 ,𝐺0دا می کند. در حالت کلی می توان گفت اگر متغیرهای برونزای تزریقی )انتقال پی 𝐼0, 𝑎 ،افزایش یابند )IS  به سمت راست، بالا و یا بیرون انتقال می

به سمت چپ و اگر کاهش  IS افزایش یابند،( 𝑀0 ,𝑇0به سمت چپ، پایین و یا داخل انتقال می یابد. اگر متغیرهای برونزای نشتی ) ISیابد و اگر کاهش یابند 

 به سمت راست انتقال می یابد. ISیابند، 

به سمت راست انتقال یابد معنی آن این است  ISرا به سمت راست انتقال می دهد )اگر  ISهمچنین می توان گفت هر عاملی که باعث افزایش درآمد ملی شود،  

 را به سمت چپ انتقال می دهد.  ISر عاملی که باعث کاهش درآمد ملی شود، که به ازای هر نرخ بهره درآمد ملی افزایش یافته است( و ه

 را به سمت چپ انتقال می دهد. ISرا به سمت راست و سیاست های مالی انقباضی  ISسیاست های مالی انبساطی 

 برابر است با تغییر هر متغیر ضربدر ضریب تکاثر آن متغیر.  ISاندازه انتقال 

 : ISتغییر شیب تابع 

شیب تابع 𝐼𝑆برابر است با:                              ISشیب تابع  = 𝑑𝑟

dY
 = −

1−𝑏+𝑏𝑡−𝑒+𝑚

ℎ
 

, 𝐼 ,𝑀است، هنگامی که  ISالبته توجه داشته باشید که عبارت بالا شیب تابع  𝑇  تابعی از درآمد ملی باشند، یعنی درونزا باشند. اگر𝐼 ,𝑀 , 𝑇  تابعی از درآمد

−برابر است با:  ISباشند و برونزا باشند شیب تابع ملی ن
1−𝑏

ℎ
,𝑒,𝑚یعنی   𝑡  .برابر با صفر هستند 

 می توان نتایج زیر را گرفت:  ISبا توجه به شیب تابع 

به حالت افقی نزدیک تر می شوند یعنی قدر مطلق  ISمیل نهایی به سرمایه گذاری( بیشتر شوند تابع   𝑀𝑃𝐼) 𝑒میل نهایی به مصرف( و  𝑀𝑃𝐶)  𝑏( هر چه 1

 به حالت عمودی نزدیکتر می شود.  ISبیشتر می شود و تابع  ISکمتر شوند، قدرمطلق شیب تابع  𝑒و  𝑏، کمتر می شود. و اگر  ISشیب تابع 



بیشتر می شود  ISنشتی هستند، بیشتر شوند قدر مطلق شیب تابع  میل نهایی به واردات( که هر دو مربوط به متغیرهای 𝑀𝑃𝑀) 𝑚)نرخ مالیات( و  𝑡( هر چه 2

 به حالت افقی نزدیک تر می شود.  ISکمتر شوند  𝑚و  𝑡به حالت عمودی نزدیک تر می شود و هر چه  ISیعنی 

ت عمودی نزدیک تر می شود یعنی قدر به حال ISبه حالت افقی و هر چه کمتر شود  IS)ضریب سرمایه گذاری شیب به نرخ بهره( بیشتر شود،  ℎ( هر چه 3

به سمت بی نهایت میل  ℎعمودی می شود. اگر  ISبرابر یا صفر شود، یعنی سرمایه گذاری تابعی از نرخ بهره نباشد،  ℎبیشتر می شود. اگر  ISمطلق شیب تابع 

شود. یعنی کشش درآمد ملی نسبت به نرخ بهره بی نهایت می  نیز افقی می ISکند، یعنی حساسیت یا کشش سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره بی نهایت شود، 

 گردد. 

 : LMتعریف تابع 

مربوط به بازار پول می باشد در  LMمکان هندسی ترکیبات مختلف نرخ بهره و درآمد ملی است، هنگامی که بازار پول در تعادل می باشد. تابع  LMتابع 

، عرضه و تقاضای پول برابر است و مازاد عرضه و یا تقاضای  LMمربوط به بازار کالا و خدمات است. به عبارت دیگر در همه نقاط روی تابع  ISحالیکه تابع 

 پول صفر است. 

 از طریق جبری:  LMاستخراج 

 
 : LMشیب تابع  

 روابط بازار پول را به صورت زیر در نظر می گیریم: 

Mt
D = 𝐾𝑌    ,      𝑀𝑠𝑝

𝐷 = 𝐿0 − 𝐿𝑟    , 𝑀𝑆 = 𝑀0
𝑆   , 𝑀𝐷 = 𝑀𝑆    →    𝐾𝑌 + 𝐿0 − 𝐿𝑟 = 𝑀0

𝑆  

𝑌 =
𝑀0
𝑆 − 𝐿0
𝐾

+
𝐿

𝐾
𝑟          

یا
⇒        𝑟 =

𝐿0 −𝑀0
𝑆

𝐿
+
𝐾

𝐿
𝑌  

 𝐾
𝐿

𝐿0−𝑀0و   LMشیب تابع  
𝑆

𝐿
 می باشد.  LMعرض از مبدأ تابع  

نیز افزایش می یابد. علت آن این است که با  rو  Yدر بازار پول رابطه مستقیم با یکدیگر دارند، با افزایش  rو  Yمعمولاً مثبت است، یعنی  LMشیب تابع 

ود، در نتیجه ، تقاضای معاملاتی پول و در نتیجه تقاضای پول افزایش می یابد، از آنجا که عرضه پول ثابت است، بازار پول با مازاد تقاضا روبرو می ش Yافزایش 

       افزایش می یابد تا تقاضای سفته بازی و در نتیجه تقاضای پول کاهش یابد و بازار پول به تعادل برسد.  نرخ بهره

𝑑𝑟برابر است با  LMاز طریق جبری نیز شیب تابع 

𝑑𝑌
=
𝐾

𝐿
 نیز مثبت است.  LMهر دو مثبت هستند، بنابراین شیب تابع  Lو  K، از آنجا که  

 : LMنقاط خارج از منحنی 

، بازار پول در تعادل است، یعنی عرضه و تقاضای پول برابر است و مازاد یا کمبود عرضه و تقاضای پول وجود ندارد، ولی در  LMدر همه نقاط روی منحنی 

مازاد تقاضای  LMنحنی مازاد عرضه پول و در همه نقاط پایین م LMبازار پول در تعادل نمی باشد. در همه نقاط بالای منحنی  LMهمه نقاط خارج از منحنی 

 پول وجود دارد. 

 : LMانتقال تابع 



𝐿0−𝑀0برابر است با  LMعرض از مبدأ تابع 
𝑆

𝐿
به سمت راست انتقال می یابد.  LMبه سمت چپ و اگر کاهش یابد،  LM. اگر عرض از مبدأ تابع افزایش یابد،  

𝐿0−𝑀0اگر عرضه پول افزایش یابد 
𝑆

𝐿
𝐿0−𝑀0کاهش می یابد در نتیجه  

𝑆

𝐿
به سمت چپ انتقال می  LMبه سمت راست انتقال می یابد. اگر عرضه پول کاهش یابد،  

1برابر است با تغییر در عرضه پول، ضربدر ) LMیابد. اندازه انتقالی افقی 

𝐾
1(، به 

𝐾
ضریب تکاثر سیاست پولی گفته می شود. زیرا نشان می دهد که به ازای یک  

به سمت  LM، درآمد ملی چند واحد تغییر می کند. به عنوان مثال اگر نرخ ذخیره قانونی کاهش یابد، عرضه افزایش می یابد و واحد افزایش در عرضه پول

 را به سمت چپ انتقال می دهد.  LMرا به سمت راست و سیاست های پولی انقباضی،  LMراست انتقال می یابد. سیاست های پولی انبساطی، 

 :LMتغییر شیب تابع 

𝑑𝑟برابر است با  LMتابع  شیب

𝑑𝑌
=
𝐾

𝐿
)ضریب تقاضای سفته بازی نسبت به ترخ بهره(  L)ضریب تثاضای معاملاتی پول( و  Kبه  LM، بنابراین شیب تابع  

رابطه معکوس  Lبا  LMبه حالت افقی نزدیک تر می شود. شیب  LMکوچکتر شود  Kبه حالت عمودی و هر چه  LMبیشتر باشد،  Kبستگی دارد. هر چه 

برابر با صفر شود، یعنی تقاضای پول تابعی از نرخ  Lبه حالت عمودی نزدیک تر می شود. اگر  LMبیشتر می شود، یعنی  LMکمتر شود، شیب  Lدارد، هر چه 

ول تابعی از نرخ بهره نیست، به عبارت بهره نباشد )کلاسیک ها معتقد بودند که تقاضای پول، فقط تقاضای معاملاتی است، بنابراین معتقد بودند که تقاضای پ

به سمت بی نهایت میل کند، یعنی کشش تقاضای پول نسبت به نرخ بهره بی  Lصعودی می شود. اگر  LMبرابر با صفر است( تابع  Lدیگر معتقد بودند که 

 دام یا تله نقدینگی گفته می شود.  افقی می شود، LMافقی می شود. به حالتی که  LMصفر می شود، به عبارت دیگر  LMنهایت شود، شیب 

 سه حالت در نظر می گیرند:  LMبرای 

 LMکلاسیک ها معتقد بودند که تقاضای پول عمودی است، یعنی تابعی از نرخ بهره نمی باشد. بنابراین 

 LMنیز عمودی است. کینز معتقد بود که در دام نقدینگی تقاضای پول افقی است، بنابراین  نیز افقی 

 شد.  خواهد

دام یا تله نقدینگی حالتی است که تقاضای سفته بازی نسبت به نرخ بهره، کشش بی نهایت دارد، به عبارت 

افقی می شود. کینز معتقد بود که وقتی نرخ  𝑀spدیگر تقاضای سفته بازی پول افقی می شود. یعنی تابع 

دارایی های دیگر مثل اوراق  د را بهبهره بسیار پایین است، مردم فقط پول نگهداری می کنند و درآمد خو

قرضه یا سپرده گذاری بلندمدت در بانک تبدیل نمی کنند. در چنین وضعیتی گفته می شود اقتصاد در دام 

 نقدینگی قرار گرفته است.  
 

 تعادل همزمان بازار کالا و بازار پول: 

ها را نیز بهم خواهد ریخت. اقتصاد هنگامی در تعادل است که همه بازارها، همزمان در تعادل باشند، زیرا اگر یکی از بازارها در عدم تعادل باشد، تعادل سایر بازار

ست که این دو بازار همزمان در تعادل باشند. نقاط از آنجا که تا کنون فقط دو بازار پول و کالا را مورد بررسی قرار داده ایم، بنابراین اقتصاد هنگامی در تعادل ا

تعادل در بازار پول را نشان می دهد. پس هنگامی تعادل همزمان در بازار کالاها و پول برقرار  LMتعادل در بازار کالاها و نقاط روی منحنی  ISروی منحنی 

 ر را قطع می کنند، همزمان بازار پول و کالا در تعادل است. یکدیگ LMو  ISباشیم یعنی نقطه ای که  LMو  ISاست که همزمان روی منحنی 

، بازار پول در تعادل است، زیرا  Aمی باشد. در نقطه  𝑟̅و نرخ بهره تعادلی  𝑌̅است، درآمد ملی تعادلی  Eدر شکل زیر تعادل همزمان بازار کالا و پول در نقطه 

قرار داریم. از آنجا که در بازار کالاها با مازاد عرضه روبرو  ISعرضه روبرو هستیم، زیرا بالای منحنی  قرار داریم ولی در بازار کالاها با مازاد LMروی منحنی 

 Eآن اندازه باید تغییر کنند تا به  Yو  rتقاضای پول کاهش می یابد، بنابراین تعادل بازار پول نیز بهم می ریزد،  Yهستیم درآمد ملی کاهش می یابد، با کاهش 

 ین نقطه همزمان دو بازار در تعادل می باشند، بنابراین انگیزه تغییر دیگر وجود ندارد. برسیم، در ا

سرمایه گذاری  rکاهش می یابد، با کاهش  rبازار کالاها و خدمات در تعادل است ولی در بازار پول با مازاد عرضه پول روبرو هستیم، بنابراین  Bدر نقطه 

 ها و خدمات افزایش می یابد و تعادل در بازار کالاها و خدمات نیز از بین می رود. افزایش می یابد، تقاضا در بخش کالا



 
 وضعیت بازار پول و کالاها در هر کدام از چهار منطقه شکل بالا به صورت زیر می باشد: 

 مثبت وجود دارد. در بازار پول مازاد تقاضا داریم.  𝐼𝑢𝑝: بازار کالاها با مازاد عرضه یا مازاد نشت روبرو است و یا 𝐼منطقه 

 مثبت است.  𝐼𝑢𝑝: در هر دو بازار مازاد عرضه وجود دارد. در بازار کالاها، مازاد نشت وجود دارد و در 𝐼𝐼منطقه 

 منفی وجود دارد.  𝐼𝑢𝑝: در بازار پول مازاد عرضه وجود دارد و در بازار کالا، مازاد تقاضا، مازاد تزریق و 𝐼𝐼𝐼منطقه 

 منفی است.  𝐼𝑢𝑝: در هر دو بازار مازاد تقاضا وجود دارد، در بازار کالاها مازاد تزریق وجود دارد و 𝐼𝑉منطقه 

 تغییر در تعادل همزمان بازار کالا و پول: 

 تعادلی را تغییر می دهد.  rتعادلی و  Yدر نتیجه  گردد، نقطه تعادل را نیز تغییر داده و LMو  ISهر عاملی که باعث انتقال و جابجایی منحنی های 

به  LMتعادلی افزایش می یابد. اگر عرضه پول افزایش یابد،  rو  Yبه سمت راست انتقال می یابد و در نتیجه  ISبه عنوان مثال اگر مخارج دولتی تغییر کند، 

و  ISکاهش یابد و عرضه پول افزایش یابد باعث می شود که همزمان  Tتعادلی  کاهش می یابد. اگر همزمان  rتعادلی افزایش و  Yسمت راست انتقال می یابد، 

LM  به سمت راست انتقال یابند. در نتیجهY  تعادلی افزایش می یابد ولی اثر آن برr  نامشخص است. اگر انتقالIS  وLM  ،به یک اندازه باشدr  تعادلی تغییر

 تعادلی کاهش می یابد.  rبیشتر باشد  ISاز  LMتعادلی افزایش می یابد و اگر انتقال  rبیشتر باشد،  LMاز  ISال نمی کند، اگر انتق

𝐈𝐒کارایی سیاست های پولی و مالی در مدل  −  𝐋𝐌 : 

ا مالی درآمد را بیشتر تغییر دهد )تحت تأثیر منظور از کارایی سیاست های پولی و مالی، تأثیر گذاری این سیاست ها بر درآمد ملی است. هر چه سیاست پولی و ی

صفر است.  قرار دهد( گفته می شود کارایی آن سیاست بیشتر است. اگر سیاست پولی و مالی نتواند درآمد را تغییر دهد، گفته می شود کارایی آن سیاست

 بستگی دارد.  LMو  ISکارایی سیاست های پولی و مالی به شیب منحنی 

 ISبه حالت افقی نزدیکتر باشد، کارایی سیاست های مالی بیشتر و کارایی سیاست های پولی کمتر خواهد شد. اگر  LMت عمودی و یا به حال ISهر چه 

به حالت افقی  ISبه حالت عمودی و  LMافقی باشد، کارایی سیاست های مالی حداکثر و کارایی سیاست های پولی صفر است. هر چه  LMعمودی و یا 

افقی باشد، کارایی سیاست های پولی حداکثر و  ISعمودی و یا  LMنزدیکتر باشد، کارایی سیاست های پولی بیشتر و سیاست های مالی کمتر خواهد بود. اگر 

 سیاست های مالی صفر خواهد بود. 

 ته است. علت عدم کارایی سیاست مالی در پدیده ای بهنام اثر جایگزینی یا برون رانی نهف

 : نظریه های مصرف و سرمایه گذاری  6فصل 

 نظریه های مصرف: 

 عوامل مؤثر بر مصرف ملی: 



ز آینده، توزیع مصرف ملی نیز همانند مصرف یک فرد تحت تأثیر عوامل گوناگون قرار دارد، به عنوان مثال درآمد ملی، ثروت ملی، انتظارات مصرف کنندگان ا

ه در مصرف ملی نقش دارند. نظریه های مصرف در تلاش می باشند تا رابطه عوامل مؤثر بر مصرف را با مصرف نشان دهند. چهار درآمد و ... عواملی هستند ک

 نظریه مصرف معروف که در اقتصاد کلان از اهمیت بیشتری برخوردار هستند عبارتند از: 

 ه مصرف درآمد دائمی فریدمن ؛ نظریه مصرف سیکل زندگی مودیلیانی.نظریه مصرف درآمد مطلق کینز ؛ نظریه مصرف درآمد نسبی دوزنبری ؛ نظری

 نظریه مصرف درآمد مطلق )کینز(: 

تابعی خطی از  نظریه درآمد مطلق یکی از اولین نظریه های مصرف و ساده ترین آنها می باشد. این نظریه که توسط کینز مطرح شد، مصرف کلی در هر دوره را

 د جاری( در نظر می گیرد. درآمد ملی همان دوره )درآم

𝐶𝑡تابع مصرف به صورت  = 𝑎 + 𝑏𝑌𝑡  می باشد که𝑀𝑃𝐶  ،میل نهایی به مصرف( مقدار ثابتی است(𝐴𝑃𝐶  با درآمد ملی رابطه )میل متوسط به مصرف(

 نزدیک می شود.  𝑀𝑃𝐶به  𝐴𝑃𝐶است و با افزایش درآمد  𝑀𝑃𝐶بزرگتر از  𝐴𝑃𝐶کاهش می یابد. همیشه  𝐴𝑃𝐶معکوس دارد، یعنی با افزایش درآمد ملی 

𝑆از نظر کینز تابع پس انداز که از تابع مصرف استخراج می شود به صورت  = −𝑎 + (1 − 𝑏)𝑌  ،است𝑀𝑃𝑆  میل نهایی به پس انداز( مقدار ثابتی است(

نزدیک می شود. کشش مصرف نسبت به درآمد  𝑀𝑃𝑆به  𝐴𝑃𝑆افزایش درآمد )میل متوسط به پس انداز( با درآمد ملی رابطه مستقیم دارد. با  𝐴𝑃𝑆ولی 

 کوچکتر از یک و کشش پس انداز نسبت به درآمد بزرگتر از یک می باشد. 

𝐶همچنین توابع مصرف و پس انداز کینز توابعی عدم تناسبی هستند یعنی نسبت 

𝑌
𝑆و  

𝑌
 در سطوح مختلف درآمد، ثابت نمی باشد.  

 انتقادهای وارده به نظریه مصرف کینز: 

  بعد از جنگ جهانی دوم، تابع مصرف کینز مورد انتقاد واقع شد و موجب شد که نظریه های مصرف دیگری نیز وارد ادبیات اقتصادی جهان شوند.

نتس بود. وی با استفاده از آمارهای مصرف و الف( یکی از مواردی که باعث شده نظریه مصرف کینز مورد تردید واقع شود، مطالعات آماری سایمون کوز

مقدار ثابتی است، به عبارت دیگر تابع مصرفی که وی تخمین می زد عرض از مبدأ نداشت ولی  𝐴𝑃𝐶درآمد در طی دوره بلند مدت )صد ساله( نشان داد که 

. بنابراین وی به این نتیجه رسید که تابع مصرف کینز برای دوره کوتاه برای دوره های زمانی کوتاه تر تابع مصرف کینز از نظر آماری مورد تأیید واقع می شد

رف کینز را مدت مصداق دارد ولی برای دوره های بلندمدت مصداق ندارد. همچنین تابع مصرفی که با استفاده از داده های مقطعی تخمین زده شد، تابع مص

 سری زمانی دوره بلندمدت تخمین زده می شد، تابع مصرف کینز را تأیید نمی کردند.تأیید می کرد ولی تابع مصرفی که با استفاده از داده های 

در مورد  ب( یکی از موارد دیگری که باعث تردید در صحت نظریه مصرف کینز شد، این بود که مقدار پیش بینی هایی که با استفاده از تابع مصرف کینز

ین داشت، به عبارت دیگر تابع مصرف کینز مصرف را کم پیش بینی می کرد و این نشان می داد که مصرف آینده صورت می گرفت معمولاً تورش به سمت پای

 عرض از مبدأ تابع مصرف کینز در طول زمان ثابت نمی باشد. 

𝑌ج( مورد دیگر در مورد تابع مصرف کینز بحثی بود که تحت عنوان تز رکود مطرح شد. اگر  = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 −𝑀   را به𝑌  1نیم، تقسیم ک =

𝐶

𝑌
+
𝐼

𝑌
+
𝐺

𝑌
+
𝑋−𝑀

𝑌
𝐶بدست می آید. طبق نظریه مصرف کینز بعد از جنگ  

𝑌
𝐺کاهش می یافت،   

𝑌
𝐼نیز با پایان جنگ کاهش می یافت و اگر   

𝑌
𝑋−𝑀و   

𝑌
نیز   

 ثابت باشند انتظار رکود می رفت ولی بعد از جنگ نه تنها رکودی اتفاق نیفتاد بلکه تورم هم بوجود آمد. 

مد همان مجموعه انتقادهای فوق باعث شد که در نظریه های مصرفی که بعد از نظریه مصرف کینز مطرح شدند، معتقد باشند که مصرف فقط تحت تأثیر درآ

که از درآمدهای  دوره نمی باشد، بلکه عوامل دیگری نیز در مصرف نقش دارند. مثلاً ثروت یکی از عوامل تعیین کننده مصرف در هر دوره می باشد، انتظاری

 شند. دوره های آینده داریم، درآمد در طول دوره زندگی، وضعیت توزیع درآمد و ... عوامل دیگری هستند که تعیین کننده مصرف در هر دوره می با

راد در تعیین مقدار مصرف، همه توابع مصرفی که بعد از نظریه مصرف کینز مطرح شدند دارای این ویژگی های بودند: مصرف یک برنامه بلندمدت است، اف

ت مصداق طول دوره عمر خود را در نظر می گیرند. ثروت نقش اساسی در مقدار مصرف دارد، تابع مصرف کینز در کوتاه مدت مصداق دارد ولی در بلند مد

𝐴𝑃𝐶صفر است و بنابراین  𝑎ندارد و در بلندمدت مصرف از مبدأ می گذرد یعنی مقدار  = 𝑀𝑃𝐶  و𝐴𝑃𝑆 = 𝑀𝑃𝑆  .می باشد 



 نظریه مصرف درآمد نسبی دوزنبری: 

 نظریه مصرف دوزنبری بر پایه دو مفهوم زیر بنا شده است: 

جتماعی افراد نیز الف( اثر نمایشی مصرف: دوزنبری معتقد است که مصرف کالاها و خدمات علاوه بر رفع نیازهای انسان ها، نشان دهنده پایگاه و یا موقعیت ا

قضاوت افراد از یکدیگر به مصرف افراد بستگی دارد. اگر فردی کالاهای گران قیمت مصرف کند نشان دهنده این است که وی از درآمد بالاتر  می باشد. یعنی

 و موقعیت اجتماعی بالاتری برخوردار است. به این اثر، اثر چشم و هم چشمی و یا اثر تظاهری مصرف گفته می شود. 

ناپذیری مصرف )اثر چرخ دنده ای یا اثر ضامن(: با توجه به اثر نمایشی مصرف، دوزنبری معتقد است که اگر درآمد افراد ب( چسبندگی مصرف یا انعطاف 

پایین  افزایش یابد، افراد به راحتی مصرف خود را افزایش می دهند ولی در هنگام کاهش درآمد، مصرف به راحتی کاهش نمی یابد، یعنی مصرف به سمت

لت آن این است که اگر درآمد افراد کاهش یابد، برای اینکه دیگران متوجه کاهش درآمد وی و در نتیجه پایین آمدن موقعیت اجتماعی آنان چسبندگی دارد. ع

 نشوند، فرد مصرف خود را به مقدار کمی کاهش می دهد. به عبارت دیگر تابع مصرف دوزنبری در بلندمدت تابعی تناسبی می باشد. 

 دائمی )فریدمن(: نظریه مصرف درآمد 

بارت دیگر فریدمن معتقد است مصرف برنامه ای بلندمدت است و افراد هنگام تعیین مقدار مصرف خود به متوسط درآمد در طول عمر خود توجه دارند، به ع

تمامی طول عمر خود داشته باشند. درآمد  مصرف تابعی از درآمد دائمی می باشد. درآمد دائمی، درآمدی است که افراد انتظار دارند به طور متوسط و دائمی در

 دائخی را می توان متوسط ساده یا وزنی درآمد در طول دروه های گذشته در نظر گرفت. 

به طور (. درآمد دائمی درآمدی است که فرد انتظار دارد 𝑌T( به علاوه درآمد اتفاقی یا گذرا )𝑌P( برابر است با درآمد دائمی )Yاز نظر فریدمن درآمد جاری )

مصرف جاری نیز  دائمی در طول عمر خود دریافت کند. اگر درآمد جاری از دائمی بیشتر باشد، درآمد اتفاقی مثبت و اگر منفی باشد، درآمد دائمی منفی است.

,𝑌Pهمچنین فریدمن فرض می کند که ( تقسیم می شود. 𝐶T( و مصرف اتفاقی )𝐶Pبه دو جزء مصرف دائمی ) 𝑌T, 𝐶P, 𝐶T  ارتباطی با یکدیگر ندارند، هیچ

 یعنی وابستگی آنها صفر است. 

 نظریه مصرف سیکل زندگی مودیلیانی: 

ود، سال هایی که مودیلیانی معتقد است که افراد برنامه مصرفی خود را برای همه طول عمر خود تنظیم می کنند. سال های عمر هر فرد به دو قسمت تقسیم می ش

و سال هایی که فرد بازنشسته می شود و درآمدی ندارد. در سال هایی که فرد کار می کند، پس انداز می کند و پس انداز افراد  فرد کار می کند و درآمد دارد

انداز افراد  که روی هم جمع می شود، ثروت فرد را تشکیل می دهد، بنابراین ثروت فرد در اول بازنشستگی به حداکثر می رسد. در سال های بازنشستگی، پس

انداز این  ی است، به عبارت دیگر هر فرد با شروع دوره بازنشستگی شروع به استفاده از ثروت جمع آوری شده طی دوره کار می نماید )بنابراین نقش پسمنف

 است که فرد بتواند از یک مصرف با دوام در همه سال های عمر خود برخوردار باشد( و در زمان مرگ ثروت فرد به صفر می رسد. 

است. اگر رائه شده برای بیان نظریه مصرف سیکل زندگی هر چند بر مبنای فروض ساده کننده ای قرار دارد ولی قادر به بیان مفاهیم اصلی این نظریه حالت ا

أ شروع نمی شود بلکه از فروض راتغییر دهیم در نتایج حاصل از این نظریه تغییری ایجاد نمی شود. به عنوان مثال اگر فرد ارث بدست بیاورد، تابع ثروت از مبد

نیز افقی در نظر  قسمت بالاتر شروع می شود و اگر فرد تصمیم بگیرد که از خود ارث بجا بگذارد ثروت در پایان دوره به صفر نمی رسد. اگر درآمد و مصرف را

 نگیریم، در نتایج این نظریه تغییر ایجاد نمی شود.

یگر در مصرف بخوبی نمایان شده است. ثروت، ترکیب سنی جمعیت، قوانین بازنشستگی و قوانین و مقررات در این نظریه علاوه بر درآمد، نقش متغیرهای د

 مربوط به ثروت، ارث و ... در مقدار مصرف نقش دارند.  

 نظریه های سرمایه گذاری: 

 عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری: 



چون درآمد ملی، نرخ بهره، انتظارات، امنیت سیاسی و اقتصادی و ... قرار دارد. نظریه های مخارج سرمایه گذاری در اقتصاد کلان تحت تأثیر عوامل زیادی هم

ری نظریه اصل شتاب سرمایه گذاری در تلاش هستند تا رابطه مخارج سرمایه گذاری را با عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری تبیین نمایند. دو نظریه مهم سرمایه گذا

 ظریه کارایی نهایی سرمایه گذاری که مربوط به کینز است، می باشد. که مربوط به کلاسیک ها است و ن

سرمایه  توجه: فرق سرمایه و سرمایه گذاری: سرمایه گذاری عبارت است از تغییر در حجم سرمایه موجود در یک جامعه در طی یک دوره. به عبارت دیگر

ذاری است. سرمایه گذاری در حقیقت تشکیل سرمایه می باشد. سرمایه آن بخش از کالاها گذاری مشتق سرمایه است نسبت به زمان و سرمایه انتگرال سرمایه گ

 است که تولید کننده کالاها و خدمات دیگر هستند مثل اره در یک نجاری. 

 به سه شکل می باشد: توجه: تقسیم بندی سرمایه گذاری یا سرمایه در اقتصاد کلان: سرمایه گذاری عبارت از افزایش ظرفیت تولیدی جامعه است که 

 سرمایه گذاری در ماشین آلات و تجهیزات ؛ سرمایه گذاری در ساختمان ؛ سرمایه گذاری در موجودی انبار. 

ایه از نظر فردی سرمتوجه: مفهوم سرمایه گذاری و سرمایه در اقتصاد کلان با اقتصاد خرد متفاوت است، به عنوان مثال اگر شما قطعه زمینی را خریداری کنید، 

وان تولیدی گذاری کرده اید و به سرمایه یا ثروت شما اضافه شده است، ولی در اقتصاد کلان کشور سرمایه گذاری صورت نگرفته است، زیرا به ظرفیت و ت

گذاری و سرمایه در جامعه  جامعه اضافه نشده است. وقتی شما پول در بانک سپرده می گذاری می کنید پس انداز و یا ثروت شما افزایش یافته است ولی سرمایه

ا خرید دارایی تغییر نکرده است. در اقتصاد کلان منظور از سرمایه گذاری، فقط خرید دارایی های فیزیکی جدید است و خرید دارایی های فیزیکی موجود و ی

 های مالی )سهام و اوراق قرضه( سرمایه گذاری محسوب نمی شود. 

 نظریه اصل شتاب ساده سرمایه گذاری: 

ریر با تغییرات درآمد در این نظریه، سرمایه گذاری تابعی از تغییرات درآمد دملی در نظر گرفته می شود، به عبارت دیگر این نظریه نشان می دهد که سرمایه گذا

 واحد سرمایه لازم می باشد. خواهیم داشت: نشان می دهد به ازای هر واحد تولید، چند  𝑎باشد. که  𝑎ملی رابطه مثبت دارد. اگر نسبت سرمایه به تولید برابر با 

𝐾𝑡
𝑌𝑡
= 𝑎     →    𝐾𝑡 = 𝑎. 𝑌𝑡        →      𝐼𝑛𝑡 = 𝑎. ∆𝑌𝑡 

 از این رابطه نتیجه گیری می کنیم که سرمایه گذاری خالص با تغییرات درآمد ملی رابطه مستقیم دارد، یعنی: 

∆𝑌 > 0         →          𝐼𝑛𝑡 > 0      →       𝐾𝑡 ↑ 

∆𝑌 < 0         →          𝐼𝑛𝑡 < 0      →       𝐾𝑡 ↓ 
∆𝑌 = 0         →          𝐼𝑛𝑡 = 0      →       𝐾𝑡̅̅ ̅ 

 انتقادهای وارده به اصل شتاب ساده: 

د. به عبارت ( در اصل شتاب ساده فرض می شود که همه سرمایه گذاری مورد نیاز طی دوره در همان دوره انجام و سرمایه موجود به سرمایه مطلوب می رس1

دیگر سرمایه دیگر هیچ وقفه ای بین سرمایه موجود و مطلوب وجود ندارد. ولی در عمل همه سرمایه گذاری مورد نیاز طی دوره انجام نمی گیرد، به عبارت 

سال طول می کشد. بنگاه ها معمولاً با  موجود با مطلوب برابر نمی باشد. علت آن این است که سرمایه گذاری احتیاج به زمان دارد، بعضی سرمایه گذاری ها چند

ه گذاری می کنند محدودیت و مشکل مالی روبرو هستند و همه سرمایه گذاری لازم را نمی توانند طی یک دوره انجام دهند، بنگاه ها در صورتی اقدام به سرمای

محصولات موقتی باشد، بنگاه اقدام به سرمایه گذاری جدید نمی که مطمئن شوند افزایش تقاضا برای محصولات آنها دائمی است، اگر افزایش تقاضا برای 

 کنند. برای اینکه بنگاه ها مطمئن شوند، افزایش تقاضا برای محصولات آنان دائمی است، چندین دوره زمان لازم است. 

𝐾( در اصل شتاب ساده فرض این است که 2

𝑌
الیکه عوامل تولید معمولاً جانشین می باشند. ممکن ثابت است، به عبارت دیگر عوامل تولید مکمل هستند، در ح 

 است افزایش تولید، باعث استفاده کمتر یا بیشتر سرمایه گردد، بنابراین اصل شتاب مصداق ندارد. 

ه روبرو باشند، در صورت ( اصل شتاب ساده در صورتی مصداق دارد که بنگاه ها با ظرفیت بیکار سرمایه روبرو نباشند، اگر بنگاه ها با ظرفیت بیکار سرمای3

 افزایش تقاضا و تولید اط ظرفیت بیکار سرمایه استفاده می نمایند. 



 اصل شتاب با وقفه: 

ری به تدریج و طی با توجه به انتقادهای وارده به اصل شتاب، در اصل شتاب با وقفه، سرمایه گذاری لازم طی چندین دوره انجام می گیرد و موجودی سرمایه جا

 ه به موجودی سرمایه مطلوب  می رسد. در اصل شتاب با وقفه در هر دوره، درصدی از سرمایه گذاری مورد نیاز انجام می شود. چندین دور

  𝐾𝑡 − 𝐾𝑡−1  = 𝜆(𝐾𝑡
∗ −𝐾𝑡−1)         

𝐼𝑛𝑡=𝐾𝑡−𝐾𝑡−1
⇒                   𝐼𝑛𝑡 = 𝜆(𝐾𝑡

∗ − 𝐾𝑡−1)  
𝜆  ،ضریب تعدیل است. در اصل شتاب ساده𝜆 ولی در اصل شتاب با وقفه  برابر با یک است𝜆  .بین صفر و یک قرار دارد𝐾𝑡  موجودی سرمایه مطلوب )سرمایه

 موجودی سرمایه در دوره قبل یا موجودی سرمایه جاری می باشد.  𝐾𝑡−1ای که باید داشته باشیم( و 

 نظریه کارایی نهایی سرمایه گذاری: 

اری را تابعی معکوس از نرخ بهره در نظر می گیرد. یعنی با افزایش نرخ بهره، سرمایه گذاری کاهش می این نظریه که توسط کینز مطرح شده است، سرمایه گذ

 داخلی آشنا شویم.  یابد، برای اینکه بتوانیم نظریه کینز را توضیح دهیم باید با مفاهیم ارزش زمانی پول، ارزش حال و آینده و خالص ارزش حال و نرخ بازده

 ارزش زمانی پول: 

تومان سال آینده برابر نمی باشد) حتی اگر تورم هم وجود نداشته باشد(. ترجیح زمان حال به زمان  111تومان امروز با  111پول دارای ارزش زمانی است، یعنی 

ن است که اولاً هر چه افراد زودتر آینده به این مفهوم است که پول ارزش زمانی دارد. علت اینکه اکثریت افراد زمان حال را به زمان آینده ترجیح می دهند ای

با خطر همراه می  درآمد را بدست آورند، آن را سرمایه گذاری می کنند و می توانند سود و بازدهی بدست بیاورند. دلیل دوم این است که آینده مطمئن نیست و

ات ما از آینده ناقص است. هر چه سود و خطر بیشتر باشد، ترجیح باشد ولی زمان حال مطمئن است. علت اینکه ما از آینده نامطمئن هستیم این است که اطلاع

ترجیح زمان همان زمان حال به آینده بیشتر خواهد بود. به نرخی که زمان حال را به زمان آینده ترجیح می دهیم، نرخ ترجیح زمان گفته می شود. حداقل نرخ 

 ح زمان، نرخ بهره را بکار می بریم. نرخ بهره )سود( بلندمدت می باشد، بنابراین به جای نرخ ترجی

 ارزش حال و ارزش آینده: 

تومان ، ارزش  111تومان می شود. به  111تومان شما، بعد از یکسال  111درصد باشد،  11تومان در بانک سپرده گذاری کنید و نرخ بهره بانک نیز  111اگر شما 

تومان سال آینده  111تومان سال آینده گفته می شود. به عبارت دیگر  111تومان، ارزش حال  111تومان زمان حال در یکسال بعد می گویند و به  111آینده 

𝑃(1تومان زمان حال.                            111برابر است با  + 𝑟)2 = 𝐹                ↔            𝐹 =
1

(1+𝑟)2
𝑃 

اگر نرخ بهره صفر باشد، ارزش حال و ارزش آینده با یکدیگر ترجیح زمان( بستگی دارد. البته واضح است که ارزش آینده و ارزش حال به نرخ بهره )یا نرخ 

 برابر می شود که البته چنین حالتی در دنیای واقع وجود ندارد. 

 (: NPVخالص ارزش حال )

𝑁𝑃𝑉                                         خالص ارزش حال عبارت است از ارزش حال درآمدها منهای ارزش حال هزینه ها.                            = 𝑃𝑉 − 𝐼 

𝑁𝑃𝑉همان ارزش حال سود پروژه می باشد. ملاک تصمیم گیری این است که اگر   𝑁𝑃𝑉با کمی اغماض می توان گفت  > باشد، پروژه قبول می شود و   0

𝑁𝑃𝑉باید سرمایه گذاری کنیم، اگر  < اری کنیم، هر پروژه ای که  بالاتری به ازای هر واحد سرمایه گذاری داشته باشد در باشد، نباید در پروژه سرمایه گذ 0

 اولویت قرار می گیرد. 

 (: IRRنرخ بازدهی داخلی )

 𝑁𝑃𝑉  ،با نرخ بهره معمولاً رابطه ای معکوس دارد، یعنی با افزایش نرخ بهره𝑁𝑃𝑉  کاهش می یابد. نرخ بهره ای که𝑁𝑃𝑉  را برابر با صفر می سازد، به نرخ

𝑁𝑃𝑉( معروف می باشد.             𝑀𝐸𝐶بازدهی داخلی یا نرخ بازگشت سرمایه و یا کارایی نهایی سرمایه ) = 𝑃𝑉 − 𝐼           
𝑁𝑃𝑉=0
⇒            𝑃𝑉 = 𝐼 



منفی است و نباید در پروژه سرمایه گذاری کرد. اگر نرخ بهره کمتر از  𝑁𝑃𝑉سرمایه گذاری در پروژه بیشتر باشد؛ به این معنی است که  IRRاگر نرخ بهره از 

IRR پروژه ای که  باشد، باید در پروژه سرمایه گذاری کرد، زیرا بازدهی سرمایه گذاری در پروژه از بازدهی سرمایه گذاری در خارج از پروژه بیشتر است. هر

IRR  .بیشتری داشته باشد در اولویت است 

 
 : نظریه های تورم و بیکاری  7فصل 

 تعریف تورم: 

، افزایش یابد، به افزایش سطح عمومی قیمت ها تورم گفته می شود. به عبارت دیگر هرگاه شاخص قیمت ها که نشان دهنده میانگین قیمت ها در جامعه می باشد

 گفته می شود آن جامعه با تورم روبرو می شود. تورم هنگامی وجود دارد که میانگین قیمت ها در جامعه در حال افزایش باشد. 

 دازه گیری تورم: ان

نرخ تورمبه نرخ رشد شاخص قیمت ها طی یک دوره تورم گفته می شود.                              = 𝑃2−P1

P1
× 100 

 آثار تورم: 

 تورم بر جنبه های مختلف زندگی اقتصادی و اجتماعی اثر گذار می باشد که عبارتند از: 

 ولی این جمله را نمی توان اثبات یا رد کرد. « تورم فقیر را فقیرتر و غنی را غنی تر می نماید » شنیده باشید که  ( اثر تورم بر توزیع درآمد: شاید این جمله را1

یش قیمت ها باشد، تورم وضعیت کسانی را که درآمدهای ثابت دارند، بدتر می کند، زیرا درآمد حقیقی آنها پایین می آید. یا اگر افزایش درآمد کمتر از افزا

ند نمود. افراد بدتر می شود. همچنین می توان گفت که اگر ارزش اسمی دارایی های افراد کمتر از تورم، افزایش یابد افراد وضعیت بدتری پیدا خواهوضعیت 

 می زند.  کسانی که در دوران تورم وام با نرخ بهره ثابت دریافت کرده اند، از تورم نفع می برند و کسانی که قرض داده اند تورم به آنها لطمه

وضعیت توزیع درآمد را با شاخص های مختلفی اندازه گیری می کنند که یکی از آنها منحنی لورنز و 

ضریب جینی می باشد. اگر درصد جمعیت را بر روی محور افقی و درصد درآمد را بر روی محور 

ه، دقت داشته باشید که در عمودی اندازه بگیریم، در صورتی که توزیع درآمد کاملاً برابر ) برابر نه عادلان

علم اقتصاد عادلانه بودن قابل تعریف و اندازه گیری نمی باشد، بلکه فقط برابری را اندازه گیری می کنند( 

باشد روی قطر مستطیل قرار داریم. معمولاً خط توزیع درآمد که به منحنی لورنز معروف است در پایین 

طر نزدیکتر شود نشانه برابری توزیع درآمد و هر چه به سمت قطر قرار دارد. هر چه منحنی لورنز به خط ق

 نزدیکتر شویم نابرابری در توزیع درآمد است.  Fنقطه 

ضریب جینی = 
α مساحت منطقه

β مساحت منطقه
(برابری)    ؛           0 < ضریب جینی <  (نابرابری)  1

 

باشد، بنابراین در دوران  ( اثر تورم بر تولید: معمولاً گفته می شود که اگر تورم ملایم باشد، به تولید کمک می کند، زیرا انجام هزینه ها زودتر از درآمدها می2

لندمدت روی نمی آورند و به کارهای زود بازده تورم، هزینه ها کمتر از درآمدها بالاتر می رود. اگر تورم شدید باشد به علت اینکه افراد به سرمایه گذاری های ب

 می پردازند تورم به تولید لطمه می زند. 

ی افزایش می یابد و ( آثار حقوقی، سیاسی و روانی تورم: در دوران تورم به علت افزایش قیمت ها افراد به تعهدات خود پایبند نیستند، بنابراین مشکلات حقوق3

نیستند. اگر تورم شدید و دائمی شود، نشانه ضعف حکومت ها تلقی می شود و به شورش های اجتماعی و سیاسی منجر می افراد حاضر به تعهدات بلندمدت 



ند، بنابراین در شود. همچنین در دوران تورم، حتی کسانی که از تورم سود می برند نیز نگرانند زیرا فکر می کنند ممکن است نتوانند وضعیت خود را حفظ کن

 نگرانی و حالت عدم تعادل روانی برای همه مردم پیش می آید که از آثار منفی تورم می باشد.  دوران تورمی

 علل تورم: 

گفت که علت  تورم همان افزایش قیمت ها می باشد، علت افزایش قیمت نیز یا افزایش تقاضای کل است و یا کاهش عرضه کل. بنابراین در حالت کلی می توان

ضای کل نهفته است یا در کاهش عرضه کل، پس هر علتی که باعث افزایش تقاضای کل و یا کاهش عرضه کل گردد، می تواند از علل تورم یا در افزایش تقا

 ینه های تولید باعثایجاد تورم باشد. به عنوان مثال سیاست های پولی و مالی انبساطی باعث افزایش تقاضای کل شده و در نتیجه باعث تورم می شود. افزایش هز

 کاهش عرضه کل اقتصاد می گردد و به تورم منجر می گردد. 

فزایش یابد قیمت ها توجه: هر افزایش تقاضا و یا هر کاهش عرضه ای الزاماً به تورم منجر نمی شود. اگر همزمان با افزایش تقاضا، عرضه نیز به همان میزان ا

مان اندازه کاهش یابد تورمی اتفاق نخواهد افتاد. افزایش تقاضا در صورتی به تورم منجر می شود افزایش نخواهند یافت، و یا اگر با کاهش عرضه، تقاضا نیز به ه

از کاهش  که عرضه ثابت باشد و یا افزایش عرضه، کمتر از افزایش تقاضا باشد، کاهش عرضه نیز در صورتی منجر به تورم می شود که کاهش تقاضا، کمتر

 عرضه باشد و یا تقاضا ثابت باشد. 

سم می توجه: کلاسیک ها معتقدند که عرضه کل عمودی است و کینز معتقد است، عرضه کل افقی است. به طور کلی برای منحنی عرضه کل، سه حالت زیر ر

ودن عرضه کل، شود. آن قسمت از عرضه کل که عمودی است به دامنه کلاسیک ها معروف می باشد. در این دامنه اگر تقاضای کل افزایش یابد، به دلیل ثابت ب

یا تورم نمی فقط منجر به افزایش قیمت ها می شود. در دامنه افقی، افزایش تقاضای کل فقط به افزایش درآمد ملی منجر می شود و باعث افزایش قیمت ها 

 گردد. در دامنه میانی افزایش تقاضا منجر به افزایش قیمت و درآمد ملی می گردد. 

 
 علت اختلاف کلاسیک ها و کینزین ها در مورد منحنی عرضه کل: 

نظر گرفت.  کلاسیک ها معتقدند که منحنی عرضه کل عمودی است و کینز معتقد است که شیب مثبت دارد و یا در وضعیت رکود اقتصاد، افقی نیز می توان در

 ته زیر توجه کنید: برای اینکه مشخص کنیم که علت این اختلاف چه چیزی می باشد به دو نک

به دلیل وجود الف( انعطاف پذیر کامل قیمت ها و دستمزدها: کلاسیک ها معتقدند که قیمت ها و دستمزدها کاملاً انعطاف پذیرند ولی کینز معتقد است که 

مزدها به راحتی کاهش نمی یابند و با مقاومت اتحادیه های کارگری و سایر عوامل، قیمت ها و به خصوص دستمزدها، به سمت پایین انعطاف ناپذیرند، یعنی دست

 نیروی کار روبرو می شوند. 

کنندگان  ب( اطلاعات کامل و توهم پولی: کلاسیک های معتقد هستند که به دلیل اطلاعات کامل، توهم پولی وجود ندارد. ولی کینز معتقد بود که عرضه

 ی می باشند. نیروی کار به دلیل عدم وجود اطلاعات کامل، دچار توهم پول



ت ها عرضه اگر توهم پولی وجود نداشته باشد و انعطاف ناپذیری دستمزدها نیز وجود نداشته باشد، منحنی عرضه کل عمودی می شود. زیرا با افزایش قیم

را افزایش می دهد. به اندازه افزایش  کنندگان تمایل دارند بیشتر تولید کنند ولی به دلیل اینکه اطلاعات کامل وجود دارد، نیروی کار نیز دستمزد اسمی خود

ی کار، تولید ثابت می قیمت ها، دستمزدها نیز افزایش می یابد، بنابراین دستمزد حقیقی ثابت مانده و عرضه نیروی کار ثابت می ماند. با ثابت ماندن عرضه نیرو

ت دیگر کلاسیک ها معتقد بودند که تغییر متغیرهای اسمی )مثل تغییر حجم ماند، پس افزایش قیمت ها نمی تواند باعث افزایش اشتغال و تولید گردد. به عبار

دستمزد اسمی را  پول( نمی تواند متغیرهای حقیقی )مثل اشتغال، تولید ملی حقیقی( را تغییر دهد. تغییر متغیرهای اسمی فقط متغیرهای اسمی مثل قیمت ها و

غیرهای حقیقی تغییر کنند. در حالیکه کینز معتقد بود که متغیرهای حقیقی علاوه بر اینکه تابعی از متغیرهای افزایش می دهد. برای تغییر متغیرهای حقیقی باید مت

ی مثل قیمت ها و حقیقی هستند، تحت تأثیر متغیرهای اسمی نیز می باشند، بنابراین معتقد بود که سیاست های پولی و مالی می تواند علاوه بر متغیرهای اسم

 تغیرهای حقیقی مثل اشتغال و تولید ملی حقیقی را نیز تغییر دهد. دستمزد اسمی، م

یش می دهند، زیرا کینز معتقد بود که به دلیل وجود توهم پولی، اگر دولت سیاست انبساطی اتخاذ کند و قیمت ها افزایش یابد، تولید کنندگان تولید را افزا

دلیل آن اطلاعات ناقص نیروی کار و توهم پولی نیروی کار می باشد، زیرا هر چند قیمت ها افزایش یافته دستمزدها به اندازه تغییر قیمت ها، تغییر نمی کنند که 

ر خود را کاهش ولی از آنجا که دستمزد اسمی تغییر نکرده است بنابراین حتی با وجود کاهش دستمزد حقیقی، به دلیل توهم پولی، نیروی کار عرضه نیروی کا

ی ید، تقاضا برای نیروی کار افزایش می یابد، بنابراین دستمزد اسمی بالا می رود و در نتیجه عرضه نیروی کار افزایش می یابد و تولید ملنمی دهد. با افزایش تول

کدیگر دارند. به با یافزایش می یابد. با توجه به بحث بالا کینز نتیجه گیری می کرد که منحنی عرضه کل شیب مثبت دارد یعنی قیمت و تولید ملی رابطه مستقیم 

ابت است، ولی کینز عبارت دیگر کلاسیک ها معتقد بودند که با افزایش قیمت، دستمزدها و هزینه های تولید به همان نسبت افزایش می یابند، بنابراین تولید ث

 معتقد بود که افزایش دستمزدها و هزینه ها کمتر از قیمت است، بنابراین تولید افزایش می یابد. 

 ورم بر حسب علل ایجاد آن: انواع ت

که باعث  ( تورم ناشی از فشار تقاضا یا کشش تقاضا: تورمی که علت آن افزایش تقاضای کل باشد، به تورم ناشی از فشار تقاضا معروف است. هر عاملی1

 لی انبساطی.افزایش تقاضای کل در اقتصاد گردد باعث تورم ناشی از فشار تقاضا می گردد. مانند سیاست های پولی و ما

نتیجه باعث ( تورم ناشی از فشار هزینه: هر عاملی که باعث افزایش هزینه های تولید گردد منحنی عرضه کل اقتصاد را به سمت چپ انتقال می دهد و در 2

مثل افزایش حداقل دستمزدها و افزایش افزایش تورم می شود. به این نوع تورم که ناشی از فشار هزینه ها می باشد، تورم ناشی از فشار هزینه گفته می شود. 

 قدرت بازاری اتحادیه های کارگری و بنگاه های تجاری یا عرضه کنندگان مواد خام و ایجاد انحصار و دریافت مالیات از عرضه کنندگان.

می دهند، افزایش دستمزدها باعث می شود  قیمت می شود زیرا اتحادیه ها، دستمزد را افزایش –قدرت اتحادیه های کارگری باعث ایجاد مارپیچ تورمی مزد 

 قیمت هابالا رود، بالا رفتن قیمت باعث می شود کارگران دستمزدها را افزایش دهند. 

مزد می شود زیرا بنگاه های بزرگ، ابتدا برای افزایش سود، قیمت را بالا می برند و در نتیجه  –قدرت بنگاه های اقتصاد باعث ایجاد مارپیچ تورمی قیمت 

 کارگران مزدها را افزایش می دهند و سپس افزایش مزدها منجر به بالا رفتن قیمت ها می شود و این فرآیند تکرار می شود. 

 داتی باشد، به تورم وارداتی معروف است. ( تورم وارداتی: تورمی که علت آن افزایش قیمت کالاهای وار3

ص اقتصادی این ( تورم بنیادی یا نهادی یا ساختاری: منظور از تورم شاختاری که در کشورهای در حال توسعه وجود دارد، تورمی است که ناشی از ساختار خا4

ولوژی پیشرفته، نیروی انسانی ماهر و یا وجود انحصارات، بوروکراسی گونه کشورها می باشد. این تورم ناشی از کمبود و تنگناهای امکانات حمل و نقل، تکن

 اداری و عدم کارایی سیستم دولتی می باشد. 

تصاد می ( تورم بخشی: تورم بخشی به این معنی است که اگر در یک بخش اصلی اقتصاد، قیمت ها افزایش یابد، باعث افزایش قیمت در سایر بخش های اق5

 یمت انرژی و یا حمل و نقل.گردد. مثل افزایش ق



نگناها باعث می شود ( ترم ناشی از تنگناهای عوامل تولید: همراه با افزایش تقاضا و نزدیک شدن اقتصاد به سطح اشتغال کامل، تنگناهایی پدید می آید، این ت6

 که عرضه نتواند به اندازه تقاضا در جامعه افزایش یابد و در نتیجه تورم بوجود بیاید. 

که تقاضا  تورم روانی: به تورمی اطلاق می شود که علت آن انتظارات و نگرانی های مردم، نسبت به آینده باشد، بد بینی نسبت به آینده موجب می شود( 7

، در نتیجه تورم ایجاد می کنندگان، تقاضای خود را جلو بیندازند و بیشتر تقاضا کنند و عرضه کنندگان نیز عرضه خود را به تعویق اندازند و کمتر عرضه نمایند

 شود و یا تورم موجود شدت می یابد. 

 ( تورم پولی: به تورمی که ناشی از افزایش حجم پول و نقدینگی در جامعه باشد، اطلاق می گردد. 8

یابد، به عبارت دیگر تورم و  ( تورم رکودی یا رکود تورمی: اگر منحنی عرضه کل به سمت چپ انتقال یابد، همزمان قیمت ها افزایش و تولید کاهش می9

ی شود. افزایش رکود اقتصادی همزمان بوجود می آید، به چنین وضعیتی، وضعیت تورم رکوید اطلاق می شود. تورم ناشی از فشار هزینه منجر به تورم رکودی م

نیز منجر می شود، ولی کاهش عرضه به تورم و کاهش تقاضا هر چند تورم ایجاد می کند ولی در صورتی که منحنی عرضه کل صعودی باشد، به افزایش تولید 

 تولید منجر می شود. 

 طبقه بندی تورم بر حسب شدت و ضعف آن: 

 بر حسب شدت تورم، آن را به تورم ملایم یا خزنده ؛ تورم معتدل ؛ تورم چهار نعل یا افسار گسیخته یا حاد تقسیم بندی می کنند.

 ه تورم های دو رقمی، تورم معتدل ؛ به تورم های سه رقمی و بیشتر تورم چهار نعل گفته می شود. به تورم های یک رقمی، تورم خزنده ؛ ب

 درمان تورم: 

قباضی که باعث برای درمان تورم باید یاتقاضای کل را کاهش داد و یا عرضه کل را افزایش داد و یا ترکیبی از این دو سیاست. سیاست های پولی و مالی ان

می گردند یک سیاست ضد تورمی است، افزایش واردات، افزایش کارایی، کاهش هزینه های تولید، بهبود تکنولوژی و ... باعث افزایش کاهش تقاضای کل 

قیمت ها و  عرضه کل می گردند، بنابراین یک سیاست ضد تورمی می باشند. یکی از راه های مبارزه با تورم اتخاذ سیاست های درآمدی است. کنترل مستقیم

 گذاری دولتی و تعیین و تثبیت نرخ دستمزدها که درآمد افراد را تحت تأثیر قرار می دهد، سیاست درآمدی نام دارد.  نرخ

 تعریف بیکاری: 

 در اقتصاد بیکار به شخصی اطلاق می شود که در دستمزدهای رایج بازار حاضر به کار باشد ولی شغلی برای او وجود نداشته باشد. 

نرخ بیکاری.                        111نرخ بیکاری عبارت است از جمعیت بیکار، تقسیم بر جمعیت فعال ضربدر  = 
جمعیت بیکار

جمعیت فعال
× 100 

همان عرضه  کهجمعیت کشور را به فعال و غیرفعال تقسیم بندی می کنند، بازنشستگان، زنان خانه دار، محصلین جزء جمعیت غیرفعال می باشند. جمعیت فعال 

 نیروی کار است اگر به کار مشغول باشند، شاغل و در غیر این صورت بیکار می باشد. جمعیت شاغل همان تقاضای نیروی کار است. 

 انواع بیکاری: 

ا شغل وجود دارد. مثلاً شما ( بیکاری اصطکاکی )برخوردی یا طبیعی(: در هر مقطعی از زمان تعدادی از نیروی کار به طور موقتی بیکار هستند ولی برای آنه1

دا کنید. یا بعضی از تازه فارغ التحصیل شده اید و به دنبال کار هستید، برای شما کار وجود دارد ولی شما مدتی را به جستجو می پردازید تا شغل مناسبتری پی

یکاران طبیعی یا اصطکاکی گفته می شود. به عبارت دیگر به آن تعداد افراد از شغل فعلی خود ناراضی هستند و شغل خود را رها می کنند. به این تعداد بیکاران، ب

درصد نیز می باشد( علت بالا رفتن  6درصد بود ولی اکنون تا  3از بیکاران که برای آنها شغل در اقتصاد کشور وجود دارد بیکاران طبیعی گفته می شود. )قبلاً 

، یعنی افراد وقت بیشتری برای پیدا کردن شغل متناسب با تخصص خود صرف می کنند، بنابراین نرخ بیکاری طبیعی یکی در تخصصی شدن شغل ها می باشد

شغل مناسب خود مدت زمان بیشتری بیکار هستند. همچنین گسترش بیمه های بیکاری و توام مالی افراد باعث شده است که افراد زمان بیشتری برای پیدا کردن 

 ی را نیز جزء بیکاری طبیعی تلقی می کنند. صرف نمایند. گاهی اوقات بیکاری فصل



از مراحل یک  ( بیکاری ادواری )سیکلی یا تجاری(: این نوع بیکاری ناشی از سیکل ها و یا ادوار تجاری می باشد. به عنوان مثال در دوران رکود که یکی2

ه ها اقدام به اخراج نیروی کار می کنند، به این نوع بیکاری، بیکاری سیکل تجاری است، تقاضای کل کاهش می یابد، تولید کاهش می یابد و بنابراین کارخان

صادی تثبیت معروف ادواری و یا سیکلی گفته می شود. برای از بین بردن این نوع بیکاری باید از سیاست های پولی و مالی انبساطی که به سیاست های کلان اقت

تقاضای کل را افزایش داد، اقتصاد را از رکود خارج ساخت در نتیجه تولید افزایش می یابد و اشتغال نیز  است استفاده کرد. یعنی با استفاده از این سیاست ها،

 افزایش می یابد. 

رمایه هر دور یا سیکل تجاری شامل چهار مرحله است: رکود ؛ حضیض ؛ رونق ؛ اوج. علت ایجاد سیکل های تجاری معمولاً پیچیده است ولی تغییرات س

ود. ز علل آن شمرده می شود. عواملی مثل نوآوری ها، تغییر در انتظارات، عرضه پول و مخارج دولتی نیز از عوامل دورهای تجاری برشمرده می شگذاری یکی ا

ود که ش این عوامل ممکن است شروع کننده یک دور تجاری باشد، اما وابستگی متقابل واحدهای تولید کننده است که اثرات آن را پخش کرده و موجب می

رونق به حرکت خود به خود صورت گیرد. رکود به وضعیتی گفته می شود که بیکاری بالا است و تولید کمتر از اشتغال کامل و ظرفیت اقتصاد می باشد. 

و اشتغال نسبت به ماه  وضعیتی گفته می شود که تولید اقتصادی در سطح و یا نزدیک اشتغال کامل وجود داشته باشد. اوج در نقطه ای روی می دهد که تولید

ترین سطح  های قبل و بعد به بالاترین سطوح خود می رسند و حضیض موقعی روی می دهد که تولید و اشتغال نسبت به سطوح ماه های قبل و بعدی در پایین

 خود باشد. 

شاغل موجود باشند. علت بروز این نوع بیکاری عدم ( بیکاری ساختاری: بیکاری ساختاری موقعی روی می دهد که کارگران فاقد مهارت های لازم برای م3

د می تحرک شغلی )بیکاری تکنولوژیکی( و عدم تحرک جغرافیایی )بیکاری منطقه ای( نیروی کار می باشد. عدم تحرک شغلی به علت فقدان آموزش بوجو

و مهاجرت به مناطقی که شغل وجود دارد، نیست. برای از بین آید. عدم تحرک جغرافیایی هنگامی رخ می دهد که نیروی کار حاضر به ترک محل زندگی خود 

اهش تبعیض در بردن این نوع بیکاری باید سیاست هایی اتخاذ کرد تا تحرک شغلی و جغرافیایی نیروی کار را افزایش دهد. مثل ارائه کمک هزینه انتقال، ک

 مورد تسهیلات مناطق، آموزش حرفه های جدید. 

ه خود ارادی )داوطلبانه و غیر دواطلبانه(: کسانی که به میل و اراده خود بیکار هستند، بیکار ارادی و کسانی که به دلایلی به جز میل و اراد ( بیکاری ارادی و غیر4

بیعی یک نوع بیکاری ارادی بیکار شده اند، بیکار غیر ارادی هستند. بیکاران ارادی اگر به دنبال کار نباشد، در اقتصاد به عنوان بیکار تلقی نمی شوند. بیکاری ط

اقتصادی از بین است که افراد به میل و اراده خود بیکاری هستند ولی دنبال کار می باشند. بیکاری ادواری یکنوع بیکاری غیر ارادی است. هدف سیاست های 

 بردن بیکاری غیر ارادی است. 

پنهان تقسیم بندی می کنند. بیکاران آشکار، بیکارانی هستند که شغلی ندارند و به دنبال  ( بیکاری آشکار و پنهان: گاهی اوقات بیکاری را به بیکاری آشکار و5

د ولی در تولید نقشی شغل می گردند. بیکاران طبیعی، ساختاری و ادواری بیکاران آشکار هستند. بیکاران پنهان به آن تعداد از افراد گفته می شود که شغل دارن

 ندراند.

 علت بیکاری: 

اضای اری در افزایش عرضه نیروی کار و یا کاهش تقاضای نیروی کار است. البته افزایش عرضه نیروی کار در صورتی به بیکاری منجر می شود که تقعلت بیک

قاضای نیروی تنیروی کار ثابت باشد و یا کاهش تقاضای نیروی کار در صورتی منجر به بیکاری می شود که عرضه نیروی کار ثابت باشد. اگر همزمان عرضه و 

گردد، می تواند باعث کار افزایش و یا کاهش یابند، لزوماً بیکاری ایجاد نمی شود. بنابراین هر عاملی که باعث افزایش عرضه نیروی کار و یا کاهش نیروی کار 

ت زنان، ورود زود هنگام کودکان به بازار ایجاد بیکاری و یا افزایش بیکاری شود. به عنوان مثال افزایش جمعیت، کاهش دوران تحصیل، افزایش نرخ مشارک

ذاری و ... باعث کار، مهاجرت نیروی کار به داخل و ... باعث افزایش عرضه نیروی کار و کاهش تولید، استفاده از تکنولوژی های سرمایه بر، کاهش سرمایه گ

 کاهش تقاضا نیروی کار می شود و می تواند بیکاری را تشدید نماید. 

 کاری باید عرضه نیروی کار را کاهش داد و یا تقاضای نیروی کار را افزایش داد. برای درمان بی



 تعریف منحنی فیلیپس: 

داد که رابطه ای معکوس بین  منحنی فیلیپس رابطه بین نرخ تورم و نرخ بیکاری را نشان می دهد. اولین بار فردی به نام فیلیپس با استفاده از آمارهای بریتانیا نشان

از آنجا که همزمان با تغییر دستمزدها،  نرخ افزایش مزدها و نرخ بیکاری وجود دارد، به عبارت دیگر با کاهش بیکاری، نرخ تغییرات دستمزدها بالا می رود.

 ز وجود دارد. قیمت ها نیز تغییر می کنند، همان رابطه ای که بین بیکاری و دستمزدها برقرار است بین نرخ تغییر قیمت ها )نرخ تورم( و نرخ بیکاری نی

 معروف شد. منحنی ای که رابطه بین نرخ تورم و نرخ بیکاری را نشان می دهد به نام منحنی فیلیپس 

 
 شکل های مختلف منحنی فیلیپس: 

م، بیکاری کاهش می کینزین ها معتقدند که منحنی فیلیپس نزولی است، یعنی رابطه بین نرخ بیکاری و نرخ تورم رابطه معکوس می باشد، یعنی با افزایش نرخ تور

 یابد. اگر بخواهیم بیکاری را کاهش دهیم باید نرخ تورم بالاتر را بپذیریم. 

ش تقاضای علت اینکه از نظر کینز منحنی فیلیپس نزولی است این است که منحنی عرضه کل از نظر کینز صعودی است. اگر عرضه کل صعودی باشد، با افزای

 کل، قیمت افزایش می یابد، تولید و اشتغال افزایش می یابد و بیکاری کاهش می یابد. 

ی است، یعنی رابطه ای بین نرخ تورم و بیکاری وجود ندارد و نمی توان با افزایش تورم، بیکاری را کاهش کلاسیک ها معتقد هستند که منحنی فیلیپس عمود

 داد. علت اینکه کلاسیک ها معتقدند منحنی فیلیپس عمودی است این است که منحنی عرضه کل را عمودی می دانند. 

 انتقال منحنی فیلیپس: 

اقتصاد به سمت راست شود، منحنی فیلیپس را به سمت چپ یا درون انتقال می دهد. به عنوان مثال بالا رفتن کارایی،  هر عاملی که باعث انتقال منحنی عرضه کل

صاد را به حذف و یا کاهش قدرت انحصاری اتحادیه ها، کاهش هزینه های تولید، افزایش موجودی سرمایه و اتخاذ سیاست های درآمدی، منحنی عرضه کل اقت

می دهد و منحنی فیلیپس را به سمت چپ انتقال می دهد. عواملی که باعث می شوند منحنی عرضه کل به سمت چپ انتقال یابد، منحنی  سمت راست انتقال

انع ورود به فیلیپس را به سمت راست انتقال می دهد. به عنوان مثال افزایش در تنگناهای اقتصادی، تحرک کمتر جغرافیایی و شغلی نیروی کار، ایجاد مو

و زارهای کار تخصصی، قدرت گرفتن اتحادیه های کارگری و مؤسسات بازرگانی انحصاری، ضعف تکنولوژی، افزایش هزینه های تولید، کاهش کارایی با

 تقال یابد. ت انبازدهی عوامل تولید و ... همه عواملی هستند که منحنی عرضه کل را به سمت چپ انتقال داده و باعث می شوند که منحنی فیلیپس به سمت راس

 فلپس از منحنی فیلیپس:  –تفسیر فریدمن 

ت که انتظارات فریدمن و فلپس معتقدند که منحنی معتقدند که منحنی فیلیپس در کوتاه مدت که انتظارات نیوری کار شکل نگرفته است، نزولی ولی در بلندمد

ستند که نحوه شکل گیری انتظارات نیروی کار تطبیقی است، یعنی نیروی نیروی کار به صورت کامل شکل می گیرد عمودی است. فریدمن و فلپس معتقد ه

 کار افزایش قیمت ها را به طور تطبیقی پیش بینی می کند. 

 نظریه مکتب انتظارات عقلایی در مورد منحنی فیلیپس: 

عی از روند گذشته متغیرها می باشد. به عنوان مثال اگر تورم مکتب انتظارات تطبیقی معتقد است که انتظارات نسبت به آینده قیمت ها و یا هر متغیر دیگری تاب

درصد  15درصد باشد افراد در پیش بینی تورم آینده میانگین این دو را در نظر می گیرند و تورم آینده را  21درصد و تورم واقعی  11انتظاری ما در سال جاری 



کمتر از مقدار واقعی پیش بینی کنیم، برای بقیه دوره ها نیز کمتر پیش بینی می کنیم. به عبارت  پیش بینی می کنند. بر اساس این نظریه اگر یک دوره تورم را

 دیگر در انتظارات تطبیقی، همیشه با خطای پیش بینی یکطرفه روبرو هستیم. 

یک طرفه و یا سیستماتیک نمی باشد. یعنی اگر در طرفداران مکتب انتظارات عقلائی معتقد هستند که افراد در پیش بینی های خود خطا می کنند ولی این خطاها 

آن پیس بینی می یک دوره تورم را کمتر از واقع پیش بینی کنیم در دوره بعد روش پیش بینی خود را عوض می کنیم و احتمالاً تورم را بیش از مقدار واقعی 

ه در انتظارات تطبیقی مجموع خطاهای پیش بینی صفر نمی باشد. مکتب کنیم. فرد منطقی فردی است که مجموع خطاهای پیش بینی اش صفر باشد، در حالیک

ته استفاده نمی کنند انتظارات عقلایی یا منطقی می گوید که افراد در شکل گیری انتظارات خود یا همان نحوه پیش بینی آینده از متغیرها، فقط از اطلاعات گذش

ان مکتب انتظارات عقلایی معتقدند اگر تورم انتظاری یا تورم واقعی برابر باشد، یعنی نیروی کار تورم را بلکه از همه اطلاعات موجود استفاده می کنند. طرفدار

برابر نباشد، یعنی تورم  دقیق پیش بینی کند، دستمزدها به اندازه تورم افزایش می یابد، بنابراین منحنی فیلیپس عمودی می شود. اگر تورم انتظاری با تورم واقعی

های پولی و  نشده داشته باشیم دستمزدها به اندازه تورم تغییر نمی کنند، بنابراین منحنی فیلیپس شیب نزولی خواهد داشت. از دیدگاه این مکتب سیاستپیش بینی 

ا از طرف نیروی کار مالی هنگامی بر منحنی های تقاضای کل و در نتیجه بر تورم و بیکاری اثر خواهند گذاشت که پیش بینی نشده باشند، اگر این سیاست ه

خواهد شد. این سیاست ها  پیش بینی شوند، دستمزدها نیز به اندازه تورم تغییر می کنند، بنابراین تولید، اشتغال و بیکاری تغییر نمی کند و کارایی سیاست ها صفر

 هنگامی کارایی دارند که غیر قابل انتظار باشند یعنی از طرف نیروی کار پیش بینی نشوند. 


